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انتخابات مظهر مردم‌سالاري ديني و عاملي بسيار مهم و تعيين‌کننده در انسجام‌بخشي ملي، قوام‌بخشي، استمرار نظام ولايي و پيشرفت کشور در جمهوري اسلامي به شمار مي‌رود. طبق قانون اساسي در جمهوري اسلامي، کشور با اتکا به آراي عمومي از طريق انتخابات اداره مي‌شود. در اسفند ماه سال جاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد. در باب اهميت انتخابات پيش‌ رو، همين بس که حضرت امام خميني(قدس‌الله نفسه الزکيه) در مورد جايگاه مجلس، آن را در رأس امور دانسته و مي‌فرمايند: «اگر مجلس يک مجلس اسلامي که با انتخابات صحيح انجام بگيرد و اشخاصي که انتخاب مي‌شوند واقعاً منتخب ملت باشند، تمام کارهاي کشور به دست مجلسي‌ها اصلاح مي‌شود...» به طور قطع مي‌توان گفت اگر کشور با مشکلاتي مواجه است، يکي از دلايل آن ضعف و ناکارآمدي مجلس‌هاي گذشته، متناسب نبودن مجلس با نيازهاي انقلاب، نظام، مردم و کشور بوده است. اکنون و در اولين انتخابات گام دوم انقلاب اسلامي، با توجه به شرايط داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، شکل‌گيري يک مجلس تراز انقلاب اسلامي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در انتخابات رويکردهايي برگرفته از رسالت، وظايف و مأموريت‌هاي خود دارد. سپاه در هيچ انتخاباتي رويکرد حزبي و جناحي نداشته، ورود مصداقي به انتخابات را در شأن خود نمي‌داند؛ اما تبيين، روشنگري و بصيرت‌افزايي در هر انتخاباتي را مهم‌ترين وظيفه خود مي‌داند و آن را در دستور کار خود قرار مي‌دهد.

شکل‌گيري مجلس تراز انقلاب اسلامي در فضايي امن با مشارکت حداکثري مردم، از اهداف اساسي سپاه پاسداران در انتخابات اسفند ماه سال جاري است. به طور قطع تحقق اين اهداف با انتخاباتي آگاهانه از سوي آحاد مردم ممکن خواهد بود؛ بر اين اساس معاونت سياسي نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه تلاش مي‌کند بدون هر نوع جانبداري مصداقي و بر اساس دکترين رفتار سياسي سپاه، با استفاده از تمامي ظرفيت‌ها، تبيين، روشنگري و بصيرت‌افزايي نسبت به موضوع انتخابات را در خانواده بزرگ سپاه و بسيج به صورت شايسته و بايسته انجام دهد. متن حاضر که دفتر عقيدتي‌ـ سياسي فرماندهي معظم کل قوا تهيه کرده است، سرفصل‌ها و محتواي مناسبي براي هاديان سياسي سپاه و امر مهم تبيين و روشنگري در موضوع انتخابات دارد؛ بر اين اساس معاونت سياسي نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه ضمن تشکر از «حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين حاج‌آقاي سعيدي» رياست محترم آن دفتر، اين متن را با عنوان «انتخابات آگاهانه، مجلس کارآمد» براي هاديان سياسي سپاه و بسيج منتشر مي‌کند. اميد است همه مسئولان، مربيان و به ويژه هاديان سياسي با بهره‌گيري لازم از اين متن و ديگر محتواهاي توليدي معاونت سياسي بتوانند در شکل‌گيري مجلس تراز انقلاب اسلامي نقش فعال و مؤثري داشته باشند.









 معاون سياسي نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه
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نگرش مردم نسبت به عملکرد مجلس شوراي اسلامي اين گونه است که در ارزيابي نارسايي‌ها و ناکارآمدي‌ها، اغلب به اموري خارج از قلمرو خود و خودکردگي‌ها متوسل مي‌شوند و بيشتر عوامل خارج از خود همچون دولت يا رئيس مجلس، هيئت رئيسه يا ترکيب نمايندگان و عوامل ديگر را مورد توجه قرار مي‌دهند، اما کمتر به نقش خود در نحوه ورود به فرايند انتخابات و معيارهاي مورد نظر و سازوکار دستيابي به نامزد صالح يا اصلح مي‌پردازند، ضعف خود در مراحل و فرآيندها را مورد توجه قرار نداده و هيچ‌گاه خود را بازخواست و مورد مؤاخذه قرار نمي‌دهند.

واقعيت اين است که مجلس محصول رأي و عملکرد مردم بوده و پيامدهاي عملکردي نمايندگان هم تا حد زيادي متوجه موکلان و رأي‌دهندگان است. اگرچه شوراي نگهبان مسئوليت تأييد صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس را دارد، اما هيچ‌گاه از مسئوليت شهروندان و رأي‌دهندگان در جهت بررسي، تحقيق، مشورت و انتخاب بهترين يا شايسته‌ترين، پاک‌ترين و ولايتمدارترين افراد در بين نامزدها کاسته نمي‌شود؛ چرا که اولاً تأييد صلاحيت شوراي نگهبان به موارد مذکور در قانون محدود است، ثانياً محدوديت زماني براي اعلام نظر وجود دارد، ثالثاً در اين فرايند صلاحيت‌ها را در نظر مي‌گيرند نه شايستگي‌ها را و رابعاً شوراي نگهبان بايد در چارچوبي نظر دهد که بتواند پاسخگو باشد؛ در حالي که شهروندان و رأي‌دهندگان هيچ یک از اين محدوديت‌ها را ندارند.

مي‌توان ادعا کرد مهم‌ترين چالش‌ها و ضعف‌هايي که منشأ بسياري از نارسایي‌ها و ناکارآمدي‌ها در عرصه قوای مقننه و مجريه است، در نوع ورود شهروندان در عرصه انتخابات ريشه دارد، زيرا هيئت مرکب قوة مقننه برآيند و نتيجه رأي مردم به تک تک نمايندگان است که در بسياري از موارد دقت‌ها و بررسي‌هاي لازم وکافي در شناخت نامزدها به عمل نمي‌آيد.

حقيقت غيرقابل انکار اين است که مجلس شوراي اسلامي دو نوع  کارکرد دارد، هر يک از اين کارکردها نقش مهمي در استقرار و تقويت نظام ديني دارد. کارکرد اول مربوط به آنچه در قانون اساسي و قوانين موضوعه براي مجلس پيش‌بيني شده، که عبارت است از: قانون‌گذاري اعم از طرح و لايحه، تأييد وزراي پيشنهادي دولت و نظارت بر قوه مجريه و عملکرد دولت. کارکرد ديگر اين است که مجلس به عنوان يکي از ارکان نظام نقش تعيين کننده و مؤثري در پشتيباني از ولايت فقيه و زمينه‌سازي تحقق ايده‌ها، آرمان‌ها و تدابير رهبر معظم انقلاب، حفظ و صيانت از استقلال نظام و تحقق اصل استکبارستيزي و دفاع از مظلومان داشته و دارد، و هر دو کارکرد متوقف بر رأي و نوع انتخاب مردم است که نمايندة انقلابي، وارسته، متدين و معتقد به ولايت‌فقيه را انتخاب کنند.

بنابراين مسئوليت و تکليف سنگيني بر عهده مردم است که انجام صحيح تکليف منوط به تحقق شرايط صحت انجام تکليف است. اگر انتخاب حق است قهراً بايد  حق را به حق‌دار و صالح دريافت حق داد و اگر امانت است بايد امانت را به اهلش سپرد.

مي‌توان ادعا کرد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به عنوان آزموني فراروي ملت ايران در حساس‌ترين دوره انقلاب برگزار مي‌شود که مي‌بايست نقش بسيار مهمي در حمايت و پشتيباني از تدابير و راهبردهاي رهبري معظم ايفا کرده، از سوي ديگر زمينه‌ساز دولت انقلابي، جوان و حزب‌الهي را فراهم کرده، نقش مؤثري در ساماندهي امور اقتصادي و معيشت مردم داشته باشد و سنگري قابل اطمينان را در جهت مقابله با زياده‌خواهي و توطئه‌هاي نظام استکباري ايجاد نمايد.

نوشتار پيش رو ره‌توشه و راهنمایي است در جهت ورود هدفمند و هوشمند در عرصه  انتخابات کشور و دستيابي به نتيجه خداپسندانه، ان‌شاءالله.
اهميت انتخابات در جمهوري اسلامي ايران
انتخابات در کشورهاي داراي نظام جمهوري که مبتني بر شيوه دموکراسي و آراي مردم هستند از اهميت زيادي برخوردار است و ميزان مشارکت و حضور مردم در انتخابات يک ملاک مهم براي ارزيابي مقبوليت اين نظام‌ها به حساب مي‌آيد.

با پيروزي انقلاب اسلامي و شکل‌گيري مردم‌سالاري ديني که به نظام استبدادي پهلوي پايان داد، انتخاب مناصب مهمي از رهبري و رياست‌جمهوري تا نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مستقيم و غيرمستقيم با رأي مردم صورت مي‌گيرد. در واقع مردم با انتخابات در قدرت صاحب نقش شده و چرخش قدرت را با استفاده از حق رأي رقم مي‌زنند. چگونگي انتخاب مردم و شايسته‌گزيني آنها آثار مهمي بر سرنوشت کشور دارد که کارآمدي و فقدان کارآمدي نهادها و شخصيت‌هاي برآمده از انتخابات، در رأس آن است.

البته سابقه انتخابات در ايران به طور عام به دوران انقلاب مشروطه (در سال 1285 ش/1324 ق/ 1906 م)  برمي‌گردد که با پيروزي نهضت مشروطه، استبداد مطلقه پايان يافت و در قانون اساسي اختيارات قبلي شاه ميان قواي سه گانه يعني مقننه، مجريه و قضائيه توزيع شد.

مردم که پيش از اين رعيت شاه محسوب شده و نظر آنها در مديريت و حاکميت هيچ تأثيري نداشت، با انتخابات مجلس شوراي ملي امکان شرکت در سرنوشت سياسي را پيدا کردند. اين نقش از گشايش اولين مجلس پس از انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسي تا کودتاي رضاخان در سال 1299 به صورت نسبي پياده مي‌شد؛ اما از آن دوره به بعد در دوران رژيم طاغوتي پهلوي به جز برخي از دوره‌هاي پس از شهريور 1320 تا کودتاي 28 مرداد 1332 انتخابات شکل کاملاً فرمايشي و بي اثر به خود گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي نخستين بار در طول تاريخ ايران، انتخابات در معناي واقعي و حقيقي آن برگزار شد، به طوري که با تأسيس نظام جمهوري اسلامي و تعيين شکل ماهيت آن با برگزاري رفراندوم در 12 فروردين 1358 در چهل سال گذشته به طور متوسط هر سال يک انتخابات در کشور برگزار شده است. به برکت جمهوري اسلامي ايران، مشارکت در انتخابات به عنوان پشتوانه اقتدار مردمي براي نظام، موجب پيوند بين نظام و مردم شده که يکي از عوامل اصلي ماندگاري اين نظام در برابر امواج دشمني‌ها و فتنه‌هاي داخلي و خارجي بوده است.

اهميت انتخابات مجلس شوراي اسلامي

انتخابات در نظام‌هاي سياسي جمهوري که مسئولان آنها با رأي مستقيم يا غيرمستقيم مردم برگزيده مي‌شوند، حائز اهميت بالايي است. انتخابات سازوکاري است که گردش نخبگان را ميسر مي‌سازد و معمولاً در جريان آن، کارگزاران و برنامه‌هاي اجزاي مختلف حاکميت، در چارچوب اصول پذيرفته شده و مشخص تغيير مي‌يابند.

طبيعتاً اين تغيير چهره‌ها و برنامه‌ها، تأثيرات گسترده‌اي بر سياست داخلي و خارجي کشور مي‌گذارد و معمولاً پس از هر انتخاباتي، بايد منتظر تغييرات متعددي در سياست‌گذاري‌ها و جهت‌گيري‌هاي حکومت بود. البته اين تغييرات مي‌بايست در چارچوب ساختار حقوقي نظام و مبتني بر قوانين اساسي کشور باشد، در غير اين صورت بر انتخابات منجر به اين تغييرات بايد نام ديگري نهاد.

در جمهوري اسلامي ايران نيز که مطابق اصل 6 قانون اساسي، اداره امور به اتکای آراء عمومي است و مسئولان اصلي کشور با رأي و نظر مردم برگزيده مي‌شوند، انتخابات اهميت فراواني دارد. علاوه بر تأثير مستقيم ديدگاه مردم درباره موضوعات سرنوشت‌ساز که از کانال همه پرسي تأمين مي‌شود، تقريباً تمامي نهادها و ساختارهاي حقوقي مؤثر جمهوري اسلامي ايران، از مقام رهبري و رياست جمهوري گرفته تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بي‌واسطه يا باواسطه از طريق حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي تعيين مي‌شوند.

در اين ميان، انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دليل جايگاه ويژه مجلس به عنوان اصلي‌ترين نهاد قانون‌گذاري کشور، اهميت ويژه‌اي دارد. جمهوري اسلامي ايران يک نظام پارلماني محض نيست و به ويژه در قانون اساسي مصوب سال 1368 با حذف پست نخست‌وزيري و تغيير جايگاه رياست‌جمهوري از يک مقام تشريفاتي صرف به رياست واقعي دولت و قوه مجريه، ساختار نظام شکل رياستي ـ پارلماني به خود گرفت و مهم‌تر اينکه وجود نهاد عالي رهبري به عنوان سياست‌گذار کلان و شوراي نگهبان به عنوان تطبيق دهنده مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، شيوه خاصي از توزيع اقتدار سياسي و توان سياست‌گذاري به دست مي‌دهد. با اين وجود مجلس شوراي اسلامي در چارچوب اختيارات و وظايفي که قانون اساسي براي آن مشخص کرده است جايگاه ويژه‌اي دارد و نمايندگان مجلس قدرت بالايي در امور ذيل دارند:

1 - تعيين مقررات و تصويب قوانين؛
2 - نظارت و حق تحقيق و تفحص از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي؛
3 - رأي اعتماد به دولت، وزرا و حق سوال و استيضاح آنها؛
4 - بررسي و تأييد برنامه‌هاي پنج ساله و برنامه و بودجه ساليانه کشور؛
5 - تأييد قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي خارجي؛
6 - ايفاي نقش در سياست خارجي و امنيت داخلي کشور.
مجموعه اختيارات و وظايف فوق به مجلس شوراي اسلامي، امکان ايجاد تغييرات سرنوشت‌ساز در سياست‌هاي داخلي و خارجي کشور را مي‌دهد. به همين دليل با پيروزي انقلاب اسلامي و جايگاه مستقل و سرنوشت‌ساز آن، انتخابات مجلس شوراي اسلامي همواره مورد توجه جدي احزاب، گروه‌هاي سياسي، مردم و مسئولان نظام بوده است؛ همان گونه که نيروهاي مخالف نظام نيز با عبور از تحريم‌هاي انتخاباتي تلاش کرده‌اند از فرصت انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي نفوذ در مجلس و يا کمک به انتخاب افراد مسئله‌دار با هدف چالش در نظام بر انتخابات اثرگذار باشند.

جدا از اهميت ذاتي و طبيعي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شرايط برگزاري آن هم براي معتقدان و دلسوزان نظام قابل توجه و تأمل است. انتخابات مجلس آينده در اوضاع و شرايطي با ويژگي‌هاي زير برگزار مي‌شود:

الف) تهديدها و ضعف‌ها
1- به کارگيري راهبرد قدرت اعمال فشار از سوي دشمن که ترکيبي از شيوه‌ها و ابزارهاي سخت و نرم بوده و سياست فشار حداکثري همراه با تهديد نظامي و شبح جنگ را براي تحميل اراده خود بر نظام و مردم کشورمان دنبال مي‌کند.

2- فعال شدن نيروهاي مخالف و برانداز براي استفاده از فشار دشمن در راستاي بي‌ثبات سازي و شورش‌گري به گونه‌اي که کشور را به سمت جنگ داخلي و براندازي سوق دهد.

3- آزاردهنده بودن فساد اقتصادي و اداري براي مسئولان عالي نظام و مردم که حاصل انحراف و طمع‌ورزي سودجويان و ضعف نهادهاي نظارتي است و اراده مهار و نابودي آن، مستلزم تقويت و تلاش مجموعه‌اي از نهادها و سازمان‌ها، از جمله مجلس شوراي اسلامي است.

4- بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي، فرهنگي و تهديد هويت ايراني اسلامي جامعه که برآمده از تهاجم نرم دشمن، غفلت‌ها و ناکارآمدي‌هاي برخي از دستگاه‌ها و مسئولان ذي‌ربط و خلأهاي ناشي از تغييرات اجتناب‌ناپذير است.

ب) فرصت‌ها و قوت‌ها
1- برخورداري کشور از ظرفيت‌ها و منابع راهبردي که در صورت برنامه‌ريزي و استفاده درست مي‌تواند پاسخگوي مشکلات و کاستي‌ها و مولد قدرت و اعتبار براي نظام و کشور و برآوردن نيازهاي جامعه باشد.

ظرفيت‌هايي چون نسل جوان تحصيل کرده، زيرساخت‌هاي فني و عمراني مناسب، برخورداري از منابع راهبردي از قبيل نفت و گاز و ... و فرصت‌هايي چون برخورداري از 15 کشور همسايه، افول قدرت و بي‌اعتباري دشمنان و رقبا، زمينه‌هاي تعامل راهبردي با کشورها و قدرت‌هاي مستقل و ... .
2- سابقه و تجربه چهل سال حکمراني مستقل در شرايط چالشي و عبور از موانع سخت، که امکان حرکت راحت‌تر و سرعت بيشتر را براي آينده فراهم ساخته و نظام و جامعه را در برابر آسيب‌ها و فشارها استحکام و مصونيت بخشيده است.

3- برخورداري از حمايت و همراهي بخش مهمي از نخبگان و غالب توده‌هاي مردم که در باورهاي ديني، ملاحظات ملي و احساس تعلق و سهم با مشارکت در پيروزي انقلاب اسلامي و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ريشه دارد.

4- اثبات کارآمدي ارزش‌هاي انقلابي و روحيه جهادي براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و پيشرفت کشور که در عرصه‌هاي راهبردي مثل بازدارندگي نظامي، عمق منطقه‌اي، علوم و فناوري‌هاي پيشرفته و ... تبلور يافته است.

5- تجربه بصيرتي و ارتقای فهم سياسي جامعه در مواجهه با سرنوشت برجام که نه تنها دشمن شناسي را در عرصه بيروني تقويت نموده، بلکه بي‌اعتباري گرايش به غرب و اميد بستن به گشايش‌هاي بيروني را براي جامعه امروزي نهادينه ساخته است.

6- افزايش اعتبار و پرستيژ سياسي جمهوري اسلامي پس از به‌کارگيري مقاومت فعال و پديد آمدن انتظارات و مطالباتي در نزد ساير ملت‌ها براي استمراربخشي به اين روند قدرت‌يابي و يافتن موقعيت پشتيباني و حمايت از ملل و کشورهاي تحت ظلم و سيطره استکبار و الهام بخشي به تمامي مجاهدان و مبارزان در برابر نظام استکباري ليبرال سرمايه‌داري که طيفي از ملت‌هاي مسلمان و غيرمسلمان از شرق آسيا تا غرب آمريکاي لاتين را شامل مي‌شود.

جايگاه مجلس شوراي اسلامي در کلام امام و رهبري

همان‌طور که اشاره شد، در نظام جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي نسبت به ساير نهادها و قواي نظام از شأن و جايگاه خاصي برخوردار است.

اين اهميت نه تنها در قانون اساسي، بلکه در رهنمودها و بيانات حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) نيز به صراحت مورد تأکيد قرار گرفته است که در اينجا به نمونه‌هايي از اين موارد اشاره مي‌شود:

1- جايگاه بالاي مجلس: از نگاه امام و رهبري مجلس شوراي اسلامي از جايگاه بسيار مهم و بالايي برخوردار است. امام خميني(ره) در بياني اين جايگاه را اين‌گونه توصيف مي‌فرمايند: «مجلس بالاترين مقام است در اين مملکت. مجلس اگر رأي داد و شوراي نـگهبان هـم آن رأي را پذيرفـت، هيچ کس حق ندارد يک کلمه راجع به اين بگويد.» (صحيفه نور، ج 14، ص 370 ) همچنين معظم له مجلس را در رأس امور دانسته و تأکيد دارند: «مجلس يک چيزي است که در رأس همه اموري که در کشور است واقع است؛ يعني مجلس خوب همه چيز را خوب مي‌کند و مجلس بد همه چيز را بد مي‌کند.» (همان، ج 18، ص 282) همچنين ايشان موقعيت برتر مجلس را در تراز هدايت‌گري ساير دستگاه‌ها و قوا معرفي کرده‌اند و فرموده‌اند: «مركز همه قانون‌ها و قدرت‌ها مجلس است. مجلس هدايت مي‌كند همه را ...» (همان، ج 12 ،ص 347)

خلف صالح او امام خامنه‌اي(مدظله العالي) نيز براي مجلس نقش محوري قائل بوده، مي‌فرمايند: «مجلس محور اصلي تصميم‌گيري در کشور است.» (امام خامنه‌اي، 20/7/1390) همچنين در موردي ديگر در توصيف جايگاه مهم مجلس در نظام تصريح دارند:

«مجلس شوراى اسلامى، يك مركز اساسى و تعيين‌كننده براى انقلاب است. همه‌ى سر رشته‌هاى امور، به مجلس شوراى اسلامى بر مى‌گردد.» (همان، 22/9/1386)
2- مجلس، تجلي‌گاه عزت ملي: امام خميني(ره) مجلس را به اعتبار پشتيباني ملت از آن ظرفيتي براي ايستادگي در برابر تهديد و تهاجم بيگانگان دانسته و تصريح دارند: «اگر مجلس يک مجلس قوي‌اي باشد براي خاطر اينکه پشتوانه‌اش همه ملت باشد، اين مجلس مي‌تواند با دنيا که در مقابل ايران واقع شده است، مي‌تواند کارهايش را به شايستگي عمل کند و اين تابع اين است که قوي باشد و قوتش هم تابع اين است که شما رأي بدهيد.» (صحيفه نور، ج18 ، ص284) البته معظم له اين ويژگي مجلس را به نوع انتخاب مردم مرتبط دانسته و به ملت توصيه مي‌فرمايند: «شما مي‌خواهيد که يک مجلسي داشته باشيد که در مقابل اين مهاجماتي که از خارج مي‌شود پايدار باشيد، يک دولتي را او تعيين کند که در مقابل تهاجماتي که در دنيا واقع مي‌شود، فشارهايي که واقع مي‌شود در دنيا اين بتواند دفاع کند اين از مجلس سرچشمه مي‌گيرد، از مجلس دولت درست مي‌شود و شما يک همچو مجلسي لازم داريد.» (همان، ج18 ،ص204)
از نگاه امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تجلي‌گاه عزت ملي و ديني جامعه بوده و از آن در برابر تعرض دشمنان صيانت ;kn. به اعتقاد ايشان: «مجلس جايگاه بسيار مهمى است؛ خانه‌ ملت است؛ تجلي‌گاه عزت ملى ماست؛ مى‌تواند عزت اسلامى و عزت ملى ما را به دنيا نشان دهد؛ تأمين‌كننده منافع عمومى است. با قوانين مجلس است كه مسئولان مي‌توانند حركت كنند و پيش بروند. مجلس مى‌تواند حافظ امنيت ملى باشد؛ مى‌تواند سد مستحكمى در برابر تعرض دشمنان و طمع‌ورزى بيگانگان باشد.» (امام خامنه اي، 25/9/1382)
3- مجلس، تأثيرگذار بر همه امور: با توجه به نقش مجلس حضرت امام خميني(ره) تأکيد دارند: «مجلس محلي است که اکثريت قاطع مسائل مهم کشور بي واسطه يا با واسطه به آن وابسته است.» (صحيفه نور، ج18، ص231) خلف صالح ايشان امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) نيز معتقدند: «يك مجلس صالح و سالم و قوى مي‌تواند بر عملكرد همه دستگاه‌هاى كشور اثر بگذارد؛ بر عملكرد دولت، بر عملكرد قوه‌ قضائيه، حتى بر عملكرد نيروهاى مسلح مي‌تواند اثر بگذارد. مجلس قوى، مجلس صالح، مجلس سالم، يك چنين وضعى دارد. خب، اين مجلس را كى مي‌تواند تشكيل بدهد، جز مردم؟ دشمن اين را نمي‌خواهد.» (همان، 14/11/1390)
4- مجلس، مظهر مردم سالاري ديني: امام خميني(ره) معمار کبير انقلاب، مجلس شوراي اسلامي را برآمده از انقلاب و حاصل خون ملت انقلابي دانسته و تأکيد دارند: «اين مجلس ما حاصل خون يک جمعيتي است که وفادار به اسلام بودند و اين مجلس عصاره زحمت‌هاي طاقت فرساي اين ملت مسلمان بوده است. اين مجلس فراهم آمده از الله اکبرهاي مردم است.» (صحيفه نور، ج14، ص239) همچنين معظم له تفاوت اين مجلس را با گذشته در واقعي بودن رأي مردم به برکت انقلاب دانسته و فرموده‌اند: «امروز به جرئت مي‌توان ادعا کرد که در زير اين آسمان کبود تنها مجلسي است که متکي به آرای توده ميليوني مردم است.» (همان، ج19 ،ص5)
امام خامنه‌اي(مدظله العالي) نيز مجلس را مظهر مردم سالاري ديني معرفي و تأکيد دارند: «مهم‌ترين چيزي که در باب مجلس شوراي اسلامي وجود دارد، اين است که اين مجلس مظهر مردم سالاري ديني است.» (امام خامنه‌اي، 27/3/1383) همچنين معظم له بازتاب رأي واقعي مردم در تشکيل مجلس را اين‌گونه توصيف مي‌فرمايند: «مجلس، مظهر آراي مردم در اداره‌ اين نظام اسـت.» (همان، 14/11/1374) 

مهم‌ترين وظايف و کارکردهاي مجلس

مجلس شوراي اسلامي در جايگاه قوه‌اي از قواي سه‌گانه حاکميتي نظام جمهوري اسلامي ايران، داراي وظايف و کارکردهای رسمي متعددي است که به کارکردهاي رسمي آن در سطور بالا اشاره شد. اما اين نهاد کارکردهاي بسيار مهم ديگري نيز دارد که به طور غيرمستقيم يا غير رسمي صورت مي‌گيرد. اگر چه شايد در قانون اساسي يا قوانين ديگر به طور مستقيم به اين کارکردها اشاره نشده، اما در واقع بايد آنها را روح حاکم بر مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران و حاکميت ولايت‌فقيه به شمار آورد؛ کارکردهايي که در صورت فقدان يا نقص، تفاوت و فاصله مجلس در جمهوري اسلامي با مجالس ساير نظام‌هاي سياسي سکولار را کم مي‌کند. تفاوت اساسي مجلس شوراي اسلامي در نظام مردم سالاري ديني با پارلمان در نظام‌هاي دموکراتيک و سکولار، در همين کارکردهاست. در اينجا به خلاصه به سه مورد از کارکردهاي غيررسمي و البته مهم مجلس شوراي اسلامي اشاره مي‌شود:

الف) تقويت پايگاه ولايت‌فقيه
اصل ولايت‌فقيه را بايد محور، مبنا و اساس ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران و نقطه کانوني تفاوت آن با ساير نظام‌هاي سياسي هم عصر آن دانست. در واقع نقطه اتصال مکتب اسلام با نظام سياسي مردم سالاري ديني، اصل ولايت فقيه است. بنابراين اولين و مهم‌ترين وظيفه و کارکرد هر قوه و نهادي در اين نظام، صيانت از اين اصل و تقويت آن است. اين کارکرد حتي مي‌تواند به عنوان معياري براي سنجش ميزان و کيفيت عملکرد قوا و نهادها هم مورد توجه قرار گيرد، چرا که ميزان تلاش در راستاي تقويت اصل ولايت‌فقيه در واقع نشانگر ميزان تلاش آن مجموعه براي حفظ و اعتلاي کلي نظام به شمار مي‌رود.

اين موضوع در پيوند با اسلاميت نظام براي تمام قوا و دستگاه‌هاي حاکميتي از جمله مجلس شوراي اسلامي صدق مي‌کند که ظرفيت و توان ريل‌گذاري براي ساير قوا را در راستاي تدابير، فرامين و سياست‌هاي رهبري با بکارگيري وظايف و اختيارات خود دارد. همان طور که رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالي) نيز اشاره داشته‌اند، تفاوت عمده‌اي که ميان مجلس شوراي اسلامي و ساير پارلمان‌هاي دنيا وجود دارد، اسلامي بودن آن است. (امام خامنه‌اي، 7/3/1382) يعني تفاوت چنداني ميان وظايف و کارکردهاي رسمي قواي مقننه و مجالس قانون‌گذاري در کليه نظام‌هاي سياسي سراسر دنيا وجود ندارد و در واقع همين «اسلامي بودن» است که مجلس شوراي اسلامي را از ساير نهادهاي مشابه در ديگر کشورها متمايز مي‌سازد. بر اساس نظر معظم له « مجلس شوراي اسلامي، رکن مهم نظام اسلامي و انقلابي است و بايد پايگاه مستحکم اسلام و انقلاب باشد»(4/3/1379)، و اين محقق نمي‌شود مگر از طريق اهتمام اين نهاد به پيگيري و پياده سازي فرامين و تدابير ولايت و تحقيق و سؤال از دستگاه‌ها و مراکز حاکميتي در موارد مغايرت کارکردها و رويکردهاي آنها با اين فرامين و تدابير.

به نظر مي‌رسد اين کارکرد مجلس با اختيارات و وظايف آن در پيوند است که مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1- اختصاص تريبون مجلس به مطالبات رهبري
از آنجا که سخنان و نطق‌هاي نمايندگان در مجلس و همچنين مواضع و پيام‌هاي آنها در بيرون مجلس مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومي است، پيگيري مطالبات و فرامين رهبري از اين تريبون مي‌تواند به صيانت از جايگاه رهبري و تقويت آن منتهي شود. همچنين اهتمام مجلس به اجراي سياست‌هاي کلان تعيين شده از سوي رهبري و اختصاص وقت به پيگيري آن از تريبون مجلس و بازخواست قوا و دستگاه‌هاي خاطي و بي عمل نيز يکي از راه‌هاي عملي تقويت ولايت توسط مجلس محسوب مي‌شود.

2- قانون گذاري
اصلي‌ترين کارکرد مجلس، يعني قانون‌گذاري نيز اين فرصت را در اختيار نمايندگان ملت قرار مي‌دهد تا نسبت به تحقق فرامين و مطالبات رهبري اقدام کرده و همچنين به پياده سازي و تحقق فرايندها، طرح‌ها، ايده‌ها و اقداماتي که در راستاي تقويت جايگاه ولايت‌فقيه پيشنهاد يا ارائه مي‌شود، کمک نمايند.

3- تحقيق و تفحص و نظارت
مجلس و نمايندگان ملت از طريق يکي ديگر از اختيارات رسمي و قانوني خود، يعني تحقيق و تفحص و نظارت بر کليه دستگاه‌ها و مسئولين، مي‌توانند در مسير تقويت جايگاه ولايت فقيه گام بردارند. در برخي موارد، تدابير، فرامين و سياست‌هاي ابلاغي رهبري از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول مورد غفلت واقع شده و به نتيجه منتهي نمي‌شود. از اين رو گاه اذهان عمومي و حتي برخي از عناصر انقلابي و دلسوز نظام با ترديد به ارزيابي نقش رهبري در نظام مي‌پردازند.

استفاده مجلس شوراي اسلامي از اختيار تحقيق، تفحص، نظارت و سؤال از مسئولان، دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و استيضاح مقامات حاکميتي که نسبت به تدابير، فرامين و سياست‌هاي رهبري غفلت يا کم‌کاري داشته‌اند، الزامات تحرک بخشي و اقدام براي پياده سازي آن را تأمين و به حفظ جايگاه و شأن ولايت کمک شايان توجه می‌کند.

ب) مرجع رسمي اتخاذ تصميم در حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم
مجلس شوراي اسلامي به واسطه جايگاه، کارکردها، وظايف و اختياراتي که به موجب قانون اساسي دارد، مي‌تواند نقش مهمي در حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم ايفا کند.

بسياري از مشکلات اقتصادي و معيشتي جامعه به قوانين دست و پا گير و يا خلأهاي قانوني برمي‌گردد که اصلاح و تکميل آن به‌طور مستقيم کارکرد مجلس به حساب مي‌آيد. بخشي ديگر از اين مشکلات به فساد، قانون‌گريزي و تبعيض بر سر راه توليد، اشتغال و توزيع منابع و وجود روابط ناصواب در ميان مجموعه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط مي‌شود که مجلس با به کارگيري درست تحقيق و تفحص و نظارت مي‌تواند با آن مقابله کرده و رويه‌ها را اصلاح نمايد. ظلمي که برخي دستگاه‌هاي متولي توزيع ارز، کنترل واردات و نظارت بر توزيع اقلام وارداتي، بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي مرتبط با نيازهاي اقتصادي مردم از قبيل خودروسازها و شرکت‌هاي پتروشيمي با قانون‌گريزي و ويژه‌خواري در حق مردم روا مي‌دارند، مي‌تواند با به‌کارگيري ابزار نظارتي مجلس مهار گردد.

در اين زمينه نگاهي به ديدگاه‌هاي حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) راه‌گشا و الهام بخش است. حضرت امام(ره) در اين زمينه مي‌فرمايند: «مركز همه قانون‌ها و قدرت‌ها مجلس است. مجلس هدايت مي‌كند همه را ... .» (صحيفه نور، ج 12، ص 347)
 از نظر رهبر معظم انقلاب(مد ظله‌العالي) نيز «اگر مجلس، مجلسي باشد كه خود نماينده و كميسيون فكر كند و تشخيص دهد و روي آن پا بفشارد و دولت را به دنبال خود بكشد، آن وقت اين مجلس، مجلس كارآمدي خواهد بود كه مي‌تواند كشور را به بهترين وجهي اداره كند.» (امام خامنه اي، 29/3/1375)
«مجلسِ خوب، کليدِ کارهاي صحيح در يک کشوراست.» (همان، 16/12/1374)
«مجلس شوراي اسلامي، به اعتباري، حساس‌ترين و مؤثرترين نهاد قانوني کشور است.» (همان،20/11/1374)

ج) نظارت کاربردي بر عملکرد ساير قوا و دستگاه‌هاي حکومتي 
معمولاً دستگاه‌هاي دولتي و عمومي براي پيشبرد اهداف خود از ساده‌ترين روش‌ها که الزاماً هميشه کم هزينه‌ترين نيست، بهره گرفته و از آنجا که از منابع دولتي و عمومي استفاده مي‌کنند مستعد ناکارآمدي، سوءاستفاده و بعضاً فساد هستند. همچنين پنهان کاري و لاپوشاني ضعف‌ها و کاستي‌ها براي حفظ وضع موجود، آسيبي است که دامن‌گير چنين مجموعه‌هايي مي‌شود. براي پيش‌گيري و مقابله با موارد فوق، مجلس شوراي اسلامي که بايد مدافع منافع ملي و صيانت از منابع ملي باشد مي‌تواند با استفاده از ظرفيت و اختيار قانوني خود در عرصه تحقيق و تفحص و نظارت چنين نقشي را به صورت مؤثر دنبال کند. امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) در نگاه اين نقش تصريح دارند: «يک کار ديگرى که در وظايف نظارتى مجلس مهم است، مسئله مبارزه حقيقى با فساد است؛ حقيقتاً مبارزه با فساد{مهم است}. نگذاريم کانون‌هاى چرکين شکل بگيرند که علاج آن‌هامشکل باشد. اگر نظارت درستى باشد، گاهى اوقات در قدم‌هاى اول مي‌شود جلوى يک حرکت خطا و گناه آلود را گرفت؛ اگر ما در قدم‌هاى اول جلوى آن را نگرفتيم و اين بيمارى پيشرفته شد و اين زخم ناسور شد، آن‌وقت علاج آن مشکل مي‌شود، سخت مي‌شود...» (امام خامنه‌اي، 4/3/1393)
همچنين مجلس به عنوان چشم بيدار ملت بايد بر رويکردها و عملکردهاي دولت و دولت‌مردان نظارت داشته و در صورت هرگونه انحراف، کژکارکردي و ضعف از اختيارات قانوني براي اصلاح استفاده نمايد. امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) در اين راستا تأکيد دارند: «اعتقاد بنده اين است و هميشه عقيده‌ام در همه دولت‌ها اين بوده که مجلس بايد با دولت همکاري کند؛ اما اين همکاري به معناي گذشت از حقوق مجلس نيست؛ بايستي حقتان را استيفا کنيد؛ تحقيق کنيد، تفحص کنيد، مؤاخذه کنيد که چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور ديگر شد. اين يک فرصت بسيار مهمي است؛ اين را قدر بدانيد.» (همان، 16/3/1395)
گفتنی است اهميت وظايف نظارتي مجلس کمتر از وظيفه قانون‌گذاري در آن نيست. همان طور که قبلاً نيز اشاره شد، اصول 62 تا 99 قانون اساسي مربوط به وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت است و تنها يکي از اين اصول به موضوع قانون‌گذاري پرداخته و بقيه اصول ساير وظايف و اختيارات نمايندگان و از جمله نظارت را برشمرده است. براي اعمال وظيفه نظارت، مجلس شوراي اسلامي ابزارهايي مثل تحقيق و تفحص، سؤال، استيضاح و... را بر اساس اصول قانون اساسي در اختيار دارد. اما متأسفانه مجلس شوراي اسلامي از اين ظرفيت قانوني براي حل مشکلات و مسائل کشور استفاده چنداني نمي‌کند. حال آنکه اخبار آزاردهنده‌اي مربوط به سوءتدبيرها، ناکارآمدي‌ها و فسادها گوياي ضرورت ورود مجلس به اين عرصه‌ها و استفاده از اختيار قانوني براي پيگيري و برخورد با آنهاست که دليل بي‌تفاوتي نمايندگان اگر مربوط به ضعف صلاحيت و شايستگي باشد، به نوع رأي و انتخاب انتخاب کنندگان نيز مرتبط است.

د) نقش مجلس در ارتقای کارآمدي نظام و رضايت‌مندي مردم
اگر مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان واقعي مردم تشکيل شود که آگاه به مشکلات و مسائل واقعي جامعه باشند، مي‌تواند با استفاده از وظايف، اختيارات و کارکردهاي خود تمامي دستگاه‌ها و نهادها را براي حل اين مشکلات بسيج کرده و انحرافات و ضعف‌ها را مورد سؤال و بازخواست قرار دهد. امام خميني(ره) با توجه به اين نقش مجلس، آن را گره‌گشايي از مشکلات مردم دانسته و فرموده‌اند: «بايد گفت مجموعه خواسته‌ها و انتظارات اسلامي مردم از مجلس، رفع گرفتاري‌ها و محروميت‌ها و دگرگوني در نظام پر پيچ و خم اداري کشور، از انتظارات به حقي است که بايد آن‌ها را جدي گرفت.» (صحيفه نور، ج20 ،ص214)
همچنين معظم له تأکيد دارند: «مطمئن باشيد که مجلس با قوت خودش وقتي که باقي بماند دولت هم اصلاح مي‌شود و ساير قوايي که در ايران هستند آن‌ها هم اصلاح مي‌شوند.» (همان، ج17 ، ص274)
امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) در بيانيه گام دوم انقلاب با اشاره به ظرفيت‌هاي بي‌نظير کشور براي پيشرفت مادي و معنوي و حتي جهش در اين زمينه معتقدند: «مديران کارآمد و پرانگيزه و خردمند مي‌توانند با فعال کردن و بهره‌گيري از آن، درآمدهاي ملي را با جهشي نمايان افزايش داده و کشور را ثروتمند و بي‌نياز و به معني واقعي داراي اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنوني را برطرف نمايند.» (بيانيه گام دوم انقلاب) همچنين معظم له به صراحت به يک آسيب بزرگ اشاره داشته و مي‌فرمايند ايران از نظر ظرفيت‌هاي استفاده نشده طبيعي و انساني در رتبه اول جهان است که در واقع تأييد ضعف کارآمدي در نظام از سوي ايشان به حساب مي‌آيد که مي‌تواند اصلاح و برطرف شود.

از سوي ديگر از نگاه امام خامنه‌اي(مدظله العالي) مشروعيت مسئوليت‌ها در نظام اسلامي به کارايي پيوند خورده و ايشان معتقدند: «مشروعيت همه ما بسته به انجام وظيفه و کارايي در انجام وظيفه است. بنده روي اين اصرار و تکيه دارم که بر روي کارايي‌ها و کارآمدي مسئولان طبق همان ضوابطي که قوانين ما متخذ از شرع و قانون اساسي است، بايد تکيه شود. هر جا کارآمدي نباشد مشروعيت از بين خواهد رفت.» (امام خامنه‌اي، 31/6/1383)
در شرايط فعلي کشور که نظام استکبار جهاني با رؤياي واداشتن نظام جمهوري اسلامي ايران به تسليم، سياست فشار حداکثري را به کار گرفته و تصور ايجاد بي‌ثباتي و جنگ داخلي را دارد، مقابله با ناکارآمدي‌ها و سوءمديريت‌ها و افزايش کارايي وکارآمدي دستگاه‌ها و نهادهاي حاکميتي يک ضرورت براي تأمين رضايت‌مندي مردم است که مجال سوءاستفاده دشمن را براي سوق دادن مردم به سمت فاصله گرفتن از نظام و بي‌تفاوتي يا واداشتن به اعتراض سلب نموده و افزايش رضايت‌مندي را تأمين کند. در تحقق اين مهم مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نقش مؤثر و تعيين کننده‌اي داشته باشد.

نقش شوراي نگهبان در پاسداشت جايگاه مجلس

 و محدوديت‌هاي ايفاي اين نقش

شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يکي از مهم‌ترين نهادهاي حکومتي است که شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در برخي کشورهاي ديگر دارد. در قوانين اساسي تقريباً تمام کشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، «شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است که با وجود برخي تفاوت‌ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت‌ها با يکديگر شباهت‌هاي فراوان و در عين حال با توجه به ماهيت ديني نظام جمهوري اسلامي، تفاوت‌هايي نيز دارند. حضرت امام خميني(ره) معمار کبير نظام جمهوري اسلامي با نگاه به جايگاه اين شورا تأکيد دارند: «شوراي محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسي هستند، مورد تأييد اينجانب مي‌باشند و وظيفه آنان بسيار مقدس و مهم است و بايد با قاطعيت به وظايف خود عمل نمايند. البته توجه به اهميت حفظ نظام جمهوري دارند که با آن هيچ حکم و امري مزاحمت نمي‌کند و براي حفظ آن از هيچ کوششي نبايد مضايقه کرد و معلوم است آقايان با تعهدي که دارند تحت تأثير هيچ جوي واقع نمي‌شوند.»(صحيفه نور، ج9 ،ص155) 
رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالي) نيز نقش شوراي نگهبان را در نظام جمهوري اسلامي برجسته معرفي کرده و معتقدند: «حضور شوراي نگهبان در قانون اساسي - که امام هم مکرر روي آن تأکيد مي‌کردند - حقيقتاً يک حضور مبارکي است. تشخيص شوراي نگهبان، تشخيص يک عده انسان‌هاي عادل، بي‌طرف و بصير نسبت به صلاحيت‌ها است؛ اين يک چيز مبارکي براي ما و براي همه‌ي آحاد ملت است.»(امام خامنه‌اي، 7/2/1392)

 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي ذکر شده که انجام آن به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادي ديگر، وظايف اختصاصي فقهاست. مهم‌ترين اين وظايف عبارتند از:

1- نظارت بر قانونگذاري؛
2- تفسير قانون اساسي؛
3- نظارت بر انتخابات.
با توجه به موضوع اين نوشتار، وظيفه سوم مورد بحث قرار مي‌گيرد.

اصل 99 قانون اساسي در اين خصوص مي‌گويد: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي‏‌ و همه‌پرسي را بر عهده دارد.» با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلي در صلاحيت شوراي نگهبان است؛ به جز در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا که قانون اساسي نظارت بر آن را به مجلس شوراي اسلامي محول کرده است. شوراي نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طريق هيئت‌هاي نظارت اعمال مي‌کند. ترديدي نيست که يک نظارت عام، گسترده و جاري در کليه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نيروهايي است که متأسفانه شوراي نگهبان در تأمين آن با محدوديت‌هايي مواجه است:

1- محدود بودن به بررسي و تأييد صلاحيت نامزدها
 اولين محدوديت، بحث تفاوت ميان صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاست. احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي يک امر معمول و معقول در کشورهاي داراي نظام مردم سالاري است. رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) در اين رابطه مي‌فرمايند: 

«روال احراز و تشخيص صلاحيت يك روال همه جايى دنيايى است و مخصوص ايران و مخصوص مجلس شوراى اسلامى هم نيست. در همه جا وقتى انسان براى مسئوليتى مأموريت دارد كه مسئول معين كند، قهراً تفحص و جست‌وجو مى‌كند كه آيا اين شخص صلاحيت دارد يا ندارد؛ اين هيچ ارتباط ندارد به اينكه مجلس شوراى اسلامى باشد يا غير مجلس شوراى اسلامى. بنابراين كار، كار معمولى‌اى است؛ كارى است كه در همه جاى دنيا و پيش همه عقلاى عالم انجام مى‌گيرد.»(امام خامنه اي، 24/10/1382)
 معيار سنجش صلاحيت يک فرد براي نامزدي، مواردي است که در قوانين و مقررات مربوطه قيد شده است. در قوانين مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرايطي براي داوطلبان نمايندگي ذکر شده و لازم است اين شرايط را هر فرد داوطلب نمايندگي مجلس، الزاماً داشته باشد تا بتواند وارد مراحل بعدي انتخابات شود؛ برای نمونه سطح مشخصي از تحصيلات يا مواردي مثل پايبندي به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه يا نداشتن سوءپيشينه. در واقع هر فرد بايد اين مجموعه از شرايط را به عنوان حداقل‌هاي لازم براي شرکت در اين رقابت دارا باشد. حال وظيفه ناظر بر انتخابات اين است که از وجود اين شرايط در افراد داوطلب اطمينان حاصل شود. به معناي مجرم بودن يا گناهکار فقدان اين شرايط اساساً بودن فرد نيست (شبهه‌اي که مخالفان در خصوص عملکرد شوراي نگهبان در رد صلاحيت‌ها مطرح مي‌کنند)، بلکه بدان معناست که فرد براي ورود به مجلس به عنوان نماينده، شرايط لازم تصريح شده در قانون را ندارد. اما از سوي ديگر معناي تأييد صلاحيت افراد براي داوطلبي نمايندگي مجلس به معني تأييد شايستگي آنها با شاخص‌هاي حداکثري براي احراز اين منصب نيز نیست. در واقع شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت‌هاي نامزدهاي انتخابات، حداقل صلاحيت افراد و به اصطلاح کف صلاحيت‌ها را در نظر مي‌گيرد و مردم بايد در ميان افرادي که اصل صلاحيت حداکثري آنها مورد تأييد قرار گرفته است، فرد واجد صلاحيت بالاتر و شايستگي بيشتر را انتخاب کنند. به عبارتي، اين انتخاب و رأي مردم است که سطح صلاحيت و شايستگي نامزدهاي منتخب يا نمايندگان را تعيين مي‌کند. امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) اين واقعيت را اين‌گونه براي مردم شرح مي‌دهند: «آن کسانى که به وسيله شوراى نگهبان صلاحيت آنها اعلام مي‌شود، معنايش اين است که اين از حداقل صلاحيت مورد نياز برخوردار است. در بين اين کسانى که اعلام مي‌شوند، افرادى هستند با صلاحيت‌هاى بالاتر، افرادى هستند در سطح پايين‌تر. هنر ملت ايران و مردم شهرها و حوزه‌هاى انتخابيه اين است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند اصلح را، بهترين را انتخاب کنند؛ بهترين از لحاظ ايمان، بهترين از لحاظ اخلاص و امانت، بهترين از لحاظ ديندارى و آمادگى براى حضور در ميدان‌هاى انقلاب؛ دردشناس‌ترين و دردمندترين نسبت به نيازهاى مردم را انتخاب کنند. اين‌ها فرصت‌هايى هست، بايستى مردم عزيز ما در همه جاى کشور... هوشيارانه، با بصيرت تمام تلاش کنند، پيدا کنند و با رأى خود مسجل کنند... البته مردم توجه بايد داشته باشند که تبليغات رنگين و متنوع ملاک نيست؛ وعده‌هاى غيرعملى ملاک نيست... وعده‌هاى غيرعملى دادن، وعده‌هاى بزرگ دادن، اين‌ها ملاک نيست؛ بايد مردم توجه کنند.» (امام خامنه‌اي، 12/10/1386)

2- محدوديت در زمان بررسي صلاحيت‌ها 
محدوديت ديگر شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان نمايندگي، بازه زماني کوتاه و محدود براي بررسي صلاحيت‌هاست. طبق قانون مجموعه فرايند بررسي و احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اعم از بررسي در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و رسيدگي به شکايت‌ها  تا اعلام نظر نهايي يک بازه زماني تقريباً دو ماهه است که البته بخش زيادي از آن هم در اختيار هيئت اجرايي انتخابات است. اين در حالي است که اشتياق به نامزد شدن در انتخابات‌ها در کشور رو به تزايد بوده و معمولاً شوراي نگهبان با تعداد انبوهي از نامزدهاي نمايندگي مواجه مي‌شود. برای نمونه، در جريان انتخابات مجلس دهم در سال 1394، بيش از 12000 نفر داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بودند که لازم بود در اين بازه زماني دوماهه هم صلاحيت آنان وفق قانون بررسي شود و هم به شکايت‌هاي آنان رسيدگي گردد؛ تصور اينکه بتوان در اين مدت محدود ميزان شايستگي اين 12000 نفر را نيز سنجيد، بسيار مشکل به نظر مي‌رسد. در واقع شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت که زير نظر اين شورا عمل مي‌کنند، تنها چند روز مهلت دارند تا در مورد احراز صلاحيت 12000 نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به جمع بندي رسيده و اظهارنظر کنند. قطعاً در اين مدت محدود بسياري از مسائل و ويژگي‌هاي نامزدها قابل سنجش نيست.

اين در حالي است که معمولاً هيئت‌هاي اجرايي نيز در بررسي شرايط حداقلي نامزدها با تسامح برخورد کرده و براي معاف شدن از پاسخگويي به معترضين، آن را به شوراي نگهبان احاله مي‌دهند که در واقع هيئت‌هاي نظارتي شوراي نگهبان را با حجم کاري بالا مواجه مي‌سازد.

3- محدوديت در ضوابط قانوني
 مورد بعدي در محدوديت‌هاي پيش روي شوراي نگهبان، محدوديت ناشي از ضوابط قانوني اجراي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. بر اساس قانون شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تنها مي‌تواند بر اساس نتايج استعلام‌هاي صورت گرفته از مراجع چهارگانه يعني ثبت احوال، دادستاني کل کشور، وزارت اطلاعات، و نيروي انتظامي در مورد افراد و صلاحيت آنها قضاوت کند و منبع يا مرجع ديگري براي اين منظور در قانون پيش بيني نشده است. البته راه‌هايي براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد افراد وجود دارد، اما با وجود محدوديت زماني مترتب بر اين فرايند که آن هم ناشي از قانون انتخابات است، عملاً امکان اين کار وجود نداشته يا خيلي سخت است. بنابراين محدوديت‌هاي قانوني موجود، موجب مي‌شود نظارت شوراي نگهبان بر ميزان صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در وضعيتي کاملاً محدود و حداقلي قرار داشته باشد. پيامد اين محدوديت قانوني زماني روشن مي‌گردد که بسياري از تخلفات و انحرافات از چشم اين مراجع پنهان مانده و گاه با مصلحت انديشي از انعکاس آن به هيئت‌هاي نظارتي شوراي نگهبان نيز خودداري مي‌شود. بنابراين امکان نقص و ضعف بررسي‌ها و عبور برخي از افراد فاقد صلاحيت از فيلتر شوراي نگهبان محتمل است که انتظار مي‌رود با دقت رأي دهندگان جبران شود.

4- اجبار شوراي نگهبان براي پاسخگويي به نامزدهاي رد صلاحيت شده
يکي ديگر از مسائلي که شوراي نگهبان را در جريان بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، در فشار و محذوريت قرار داده و نوعي محدوديت را تحميل مي‌کند، ضرورت پاسخگويي به نامزدها و در واقع رسيدگي به شکايت‌هاي مرتبط با بررسي‌هاي قانوني شوراي نگهبان است که بايد در همان مهلت حدود دو ماهه صورت گيرد. تقريباً تمام کساني که به نوعي صلاحيت آنها احراز نمي‌شود، به اين احکام اعتراض کرده و خواهان اعلام دلايل آن مي‌شوند، که اين مورد فضاي سنگيني را عليه شوراي نگهبان ایجاد مي‌سازد. اين محدوديت از دو جنبه قابل تأمل است:

1- محدوديت زماني براي پاسخگويي به حجم عظيمي از شکايت‌هاي مطرح شده؛
2- محدوديت‌هاي قانوني و اخلاقي در اعلام دلايل هر چند مستند و مستدل، در بسياري موارد به دستاويزي براي هجمه عليه اين شورا تبديل مي‌شود. از اين رو، گاهي همين فشارها موجب کاهش دقت مي‌شود.

با توجه به موارد بالا بايد گفت شوراي نگهبان تنها امکان احراز صلاحيت‌ها را به صورت نسبي داشته و اين مردم و انتخاب کنندگان هستند که بايد از ميان نامزدهاي تأييد شده دست به انتخاب زده و شايسته‌ترين‌ها را از روي شناخت عميق برگزيده و به مجلس بفرستند.

راهبردهاي عمومي رهبر معظم انقلاب در انتخابات

از نگاه رهبر فرزانه انقلاب انتخابات به ماهيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي گره خورده و يک برکت مرتبط با آن به حساب مي‌آيد. به اعتقاد ايشان، «انتخابات واقعاً نعمت بزرگي است. اين هم از برکات نگاه روشن و عميق امام بزرگوار ما بود. کساني در همان زمان بودند که معتقد بودند {وقتي} حکومت اسلامي است، انتخابات لزومي ندارد؛ امام فرمود نه، انتخابات بايد باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصميم بگيرند، مردم انتخاب کنند و آنچه مردم مي‌خواهند بشود. نتيجه‌ي اين سياست، اين شد که مردم در کنار انقلاب و در وسط ميدان باقي ماندند و تا امروز بحمدالله باقي مانده‌اند؛ چون خود مردمند که دارند انتخاب مي‌کنند، خود مردمند که دارند تصميم مي‌گيرند. انتخابات نعمت بزرگي است.»(امام خامنه‌اي، 14/10/1394)

همچنين معظم له انتخابات را با توجه به نقش آن در تأمين پشتوانه مردمي و اقتدار نظام، حيثيتي دانسته و حتي پشتوانه‌اي براي مسئولان منتخب به شمار مي‌آورند. از اين رو تصريح دارند: «آبروي جمهوري اسلامي به انتخابات و حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي و تأثير يکايک مردم در انتخاب مديران کشور است.»(همان، 1/1/1392) ايشان در آستانه هر انتخاباتي توصيه‌هايي خطاب به مردم، مسئولان، دست اندرکاران و همه دستگاه‌هاي مجري و نظارتي با هدف برگزاري بهتر و مؤثرتر انتخابات دارند. نگاهي کلي به رهنمودهاي ايشان در خصوص انتخابات در مقاطع مختلف نشان مي‌دهد فارغ از توصيه‌ها و موارد خاص هر انتخابات معظم له به دنبال تحقق چند راهبرد در پيوند با مصالح نظام و منافع ملي هستند که در ادامه مهم‌ترين موارد آن اجملاً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1- مشارکت حداکثري
مشارکت به معناي حضور مردم در انتخابات يکي از معيارهاي سنجش اقتدار مردمي نظام و مقبوليت آن در نزد ملت است. در شرايطي که کشور با انواع دشمني‌ها و بدخواهي‌ها مواجه است، ميزان حضور مردم در انتخابات بخشي از بازدارندگي سياسي در برابر دشمني‌ها به حساب مي‌آيد. ضمن اينکه با نگاه ديني نيز اين مردم هستند که قدرت را براي نظام سياسي فراهم مي‌سازند. با اين نگاه فرمانده معظم کل قوا(مدظله‌العالي) مي‌فرمايند: «آنچه من عرض مي‌کنم و در درجه‌ اول براي اين حقير مهم است، شرکت عمومي در انتخابات است و اينکه همه‌ آحادي که مي‌توانند رأي بدهند و مشمول قانونند، وارد انتخابات بشوند و انتخابات را پرشور کنند؛ اين اولين خواسته و مهم‌ترين خواسته ما است.»(امام خامنه‌اي، 1/1/1396)

«انتخابات، فقط يك پديده‏ سياسى نيست. انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق و مظهر توانايى و اقتدار ملى براى يك كشور است. امروز در دنيا چه در كشور ما و چه در هرجاى ديگر روى اين حساب مى‏شود كه چند درصد از كسانى كه مى‏توانستند رأى بدهند، در يك انتخابات شركت كردند و رأى دادند. از نظر مردم دنيا و تحليلگران و سياست‌گذاران عالم، آن نظامى مستحكم است كه تعداد بيش‌ترى از مردمش در هنگام انتخابات پاى صندوق‌ها بيايند و رأى بدهند. اين نشانه‏ استحكام يك نظام است؛ كه بحمدالله ما اين را در انتخابات‌هاى گوناگونى كه در اين سال‌هاى متوالى داشته‌ايم، هميشه نشان داده‌ايم.»(همان، 26/11/1378)

 نگاه رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) به مقوله انتخابات، فراتر از نگاه جناحي و حزبي است؛ نگاه ايشان به قله‌هاي اعتلا و سربلندي ايران و نظام جمهوري اسلامي است و به همين دليل در هر انتخاباتي همواره روي اين نکته مهم تأکيد دارند که نخستين برنده انتخابات، ملت ايران است:  

«هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ايران بيشتر در چشم مخالفان و دشمنان ديده خواهد شد؛ براي ملت ايران حرمت بيشتري خواهند گذاشت؛ دوستان شما هم در دنيا خوشحال مي‌شوند. عظمت ملت ايران را حضور مردم در انتخابات نشان مي‌دهد.»(همان، 1/1/1388) به همين دليل، موضوع «مشارکت حداکثري» در انتخابات، از نظر معظم له يک موضوع کاملاً راهبردي به حساب مي‌آيد که ساير موضوعات مرتبط با انتخابات در ذيل آن تعريف مي‌شوند. از اين رو، در شرايط تهديد و تلاش دشمن براي فرسايش قدرت نظام، رهبر معظم انقلاب در جايگاه ولي فقيه و رهبر جامعه اسلامي در ترغيب مردم به رأي دادن از هويت ملي و انگيزه‌هاي وطني جامعه بهره گرفته و تصريح دارند: «انتخابات مال رهبري نيست، مال ايران اسلامي است، مال نظام جمهوري اسلامي است. همه بايد بيايند در انتخابات شرکت کنند؛ اين موجب مي‌شود که نظام جمهوري اسلامي تقويت بشود، پايداري آن و ماندگاري آن تأمين بشود، کشور در حصار امنيت کامل باقي بماند.»(همان، 19/10/1394) 

2- انتخاب هوشمندانه و آگاهانه 

اگر چه نفس حضور در پاي صندوق رأي و انداختن رأي به آن اصل مشارکت را تأمين مي‌کند، اما صلاحيت و شايستگي نامزد منتخب است که کارآمدي و توانمندي مجلس را معلوم مي‌سازد. از اين رو، رأي دهندگان بايد با توجه به پيامد رأي ابتدا چند آگاهي سياسي را کسب نمايند:

1-2- آگاهي و شناخت نسبت به نقش مجلس و وظايف و اختيارات نمايندگان

2-2- آگاهي و شناخت نسبت به وضعيت کشور و جامعه و نيازهاي اساسي که مجلس مي‌تواند نسبت به آن پاسخگو باشد.

3-2- آگاهي و شناخت معيارهاي معطوف به وضعيت کشور و نيازهاي جامعه

4-2- شناخت سوابق، رويکردها، برنامه‌ها و توانمندي‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي با توجه به اين نوع آگاهي‌هاي سياسي است که رأي دهنده از ميان نامزدها دست به گزينش و انتخاب زده و واجدين صلاحيت و توان لازم را به مجلس مي‌فرستد. اين نوع انتخاب است که ماهيت مجلس را تعيين مي‌کند. با اين نگاه است که رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند: «يكي اينكه حضور آگاهانه در انتخابات ... و انتخاب هوشمندانه از سوي آحاد مردم، يك مشاركت در سرنوشت كشور است. كشور ما متكي به آراء مردم است. علت اينكه دشمنان ملت و طمع‌ورزان به اين آب و خاك نتوانسته‌اند در طول بيست و شش سال گذشته گزندي وارد كنند، حضور و اراده و مشاركت مردم در صحنه‌هاي مختلف بوده است.»(همان، 1/1/1384)

در همين راستا شناخت شرايط حاکم بر کشور و انقلاب و شاخص‌ها و معيارهاي مربوط به آن اهميت مي‌يابد تا با انطباق آن بر نامزدها، کساني به مجلس بروند که قادر به حل مسائل و مشکلات موجود باشند و اين فراتر از جناح بندي‌ها و دسته بندي‌هاي سياسي است. همان گونه که رهبر معظم انقلاب تأکيد دارند: «به کى رأى بدهند؟ شاخص اين است که شعارهاى انقلاب بايستى به وسيله‌ى مسئولين و منتخبين ما روز به روز زنده‌تر شود اين شاخص است. ربطى به جناح بندي‌ها ندارد، ربطى به اسم‌ها ندارد. علاج دردهاى اين ملت و وسيله رسيدن به آرمان‌هاى اين ملت، شعارهاى انقلاب است؛ اينها بايد حفظ شود. آن کسانى که با اين شعارها به معناى حقيقى کلمه مخالفند، دشمن اين شعارهايند؛ اينها نبايد در مراکز تصميم‌گيرى واقع بشوند. بين ملتند، باشند. آحاد ملت، هر کسى هر عقيده‌اى داشته باشد، اشکال ندارد؛ اما آن کسى که عقيده‌اش اين است که اين ماشين بايد راه نيفتد، اين را نمي‌شود پشت رُل گذاشت. يک آدمى که عقيده‌اش اين است که از اين جا بايد اين اتومبيل حرکت نکند، اين شخص را پشت فرمان خودرو بگذاريم، هيچ وقت اين اتومبيل حرکت نخواهد کرد. بايد کسى را بگذاريم که معتقد به اين حرکت باشد، معتقد به اين راه باشد، معتقد به آن هدف باشد، معتقد به توانايي‌هاى ملى باشد، معتقد به اسلام، معتقد به انقلاب باشد و شاخص‌ها را قبول داشته باشد. اين آن نقطه حساس است. اين هم نکته دوم است. البته بايد هوشيارى بخرج داد؛ بايد هوشيارى بخرج داد. از دو روها و دورنگ‌ها و ظاهر باطن مختلف‌ها بايستى ترسيد.»(امام خامنه‌اي، 28/11/1386) 
3- تقويت و ارتقای کارآمدي نظام (اثربخشي)
 با توجه به اهميت مجلس شوراي اسلامي در ساختار نظام مقدس جمهوري اسلامي که يک چهارم اصول قانون اساسي به قوه مقننه اختصاص يافته و به آن جايگاه ويژه‌اي براي حل مشکلات کشور و مردم مي‌دهد، تقويت و کارايي آن به مثابه کارآمدسازي نظام به حساب مي‌آيد. رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) در اين خصوص معتقدند: «آنچه كه براي مردم در اين انتخابات و همه گزينش‌هاي ملي و انتخابات‌ها مهم است، اين است كه سطح كارآمدي نظام روز به روز ارتقا پيدا كند؛ اين اساس مسئله است. اگر مردم دنبال رئيس جمهور يا دنبال نماينده‌ي مجلس مي‌گردند يا دنبال ديگر كساني هستند كه مي‌خواهند آنها را با انتخاب تعيين كنند، در پي آن هستند كه انسان‌هاي كارآمدي را بر اريكه مسئوليت بنشانند تا آنها بتوانند سطح كارآمدي نظام را افزايش بدهند و مشكلات مادي و معنوي مردم را حل كنند؛ اين خواست مردم است. حالا گروه‌ها و احزاب و عناصر سياسي هم هركدام نقطه نظرهايي دارند؛ آن نقطه نظرات براي خودشان است.»(همان، 24/8/1383) اهميت مسئله کارآمدي تا آنجاست که در مشروعيت نظام مردم‌سالاري ديني نيز به عنوان يکي از مهم‌ترين شاخص‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد، به نحوي که رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) در باب نسبت بين کارآمدي و مشروعيت مي‌فرمايند: «مشروعيت همه ما بسته به انجام وظيفه و كارآيي در انجام وظيفه است. بنده روي اين اصرار و تكيه دارم كه بر روي كارآيي ها و كارآمدي مسئوولان طبق همان ضوابطي كه قوانين ما متخذ از شرع و قانون اساسي است، بايست تكيه شود. هرجا كارآمدي نباشد، مشروعيت از بين خواهد رفت. اين‏كه ما در قانون اساسي براي رهبر، رئيس جمهور، نماينده مجلس و براي وزير شرايطي قائل شده‌ايم و با اين شرايط گفته‌ايم اين وظيفه را مي‌تواند انجام بدهد، اين شرايط، ملاك مشروعيتِ برعهده گرفتن اين وظايف و اختيارات و قدرتي است كه قانون و ملت به ما عطا مي‏كند؛ يعني اين حكم ولايت، با همه شعب و شاخه‌هايي كه از آن منشعب است، رفته روي اين عناوين، نه روي اشخاص. تا وقتي كه اين عناوين، محفوظ و موجودند، اين مشروعيت وجود دارد. وقتي اين عناوين زايل شدند، چه از شخص رهبري و چه از بقيه مسئولان در بخش‌هاي مختلف، آن مشروعيت هم زايل خواهد شد. ما بايد به دنبال كارآمدي باشيم. بايد هر يك از كساني كه متصدي اين مسئوليت‌ها، از صدر تا ساقه هستند، بتوانند آنچه را كه برعهده آنهاست، به قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و كار خارق‌العاده نداريم و نبايد داشته باشيم؛ اما بايست انتظار تلاش موفق را، كه در آن نشانه‌هاي توفيق هم مشاهده شود، داشته باشيم.»(همان، 31/6/1383)

با توجه به نکات فوق رأي دهندگان بايد از ميان نامزدها کساني را انتخاب کنند که ورود آنها به مجلس کارآمدي و توان آن را افزايش داده و مجلس شوراي اسلامي را در ترازي قرار دهد که وکلا به نمايندگي از مردم، ساير قوا و سازمان‌ها را بر روي ريل کارآمدي و پاسخگويي قرار داده و مانع هرگونه انحراف و ناکارآمدي شود.

شاخص‌هاي مجلس و نمايندگان در تراز انقلاب

تأمل در مفهوم «مجلس تراز انقلاب اسلامي» نشان مي‌دهد که چنين مجلسي علاوه بر داشتن وظايف و کارکردهاي يک پارلمان مطابق با استانداردهاي عمومي، بايد واجد مجموعه‌اي از مختصات و ويژگي‌هايي از جنس و ماهيت انقلاب اسلامي هم باشد؛ يعني همان طور که انقلاب اسلامي، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، اسلام و عدالت را براي مردم ايران در سال 1357 به ارمغان آورد و ايستادگي در برابر ابرقدرت هاي شرق و غرب و دفاع از مظلومان را به يک ارزش ارتقا داد، مجلس شوراي اسلامي تراز انقلاب هم بايد داراي نمايندگاني از اين جنس باشد که نگهباني و پيش برندگي اين آرمان ها و ارزش ها را تضمين کرده و با عمل به وظايف نمايندگي مردم در نظام مقدس جمهوري اسلامي، اين انقلاب را نه تنها در ريل اصلي اش نگه دارد، بلکه آن را چندين گام به پيش هم ببرد.

شاخص هاي مجلس و نمايندگان با توجه به ماهيت نظام، با توجه به تغييرات محيطي و نيازهاي جامعه تعيين مي‌شود که برخي ثابت و برخي متغير است. مهم ترين شاخص‌هاي مجلس و نمايندگان تراز انقلاب اسلامي را در شرايط فعلي مي توان به قرار زير برشمرد:

1- اسلام مداري و دين محوري: در نظام مقدس جمهوري اسلامي که بر مدار دين تشکيل شده است، تمامي قوا بايد بر اين مدار حرکت کرده و هيچ گاه از محتواي اسلامي نظام فاصله نگيرند.

مجلس شوراي اسلامي در امر قانون گذاري و تصميمات نظارتي خود بايد پايبند و مقيد به اسلام و احکام آن بوده و هر چند شوراي نگهبان بر مصوبات آن نظارت مي کند، اما خود در انجام وظايف نبايد از شرع مقدس فاصله بگيرد. حضرت امام خميني(ره) به عنوان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي تصريح دارند: «مجلس شوراي اسلامي است که در رأس تمام نهادهاي نظام جمهوري اسلامي است، از ويژگي‌هاي خاص برخوردار است که مهم ترين آنها اسلامي - ملي بودن آن است. اسلامي است که تمام تلاشش در راه تصويب قوانين غيرمخالف با احکام مقدس اسلام است خصوصا با برخورداري از شوراي محترم نگهبان. و ملي است که از متن ملت جوشيده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنان از سرنوشت آن کوتاه شده است.»(صحيفه نور، ج18 ،ص273) همچنين معظم له در جاي ديگر مي فرمايند: «مجلس يک مجلس مشورتي اسلامي است، نه يک مجلسي که در جاهاي ديگر متعارف است و مربوط به اين مسائل اسلامي نيست و کاري به مذهب ندارد. مجلس اسلامي است، بايد نظرها، نظرهاي خيرخواهانه اسلامي باشد.»(همان، ج، ص233)

2- ولايت مداري: در ساختار نظام، سه قوه به صورت مستقل زير نظر ولايت فقيه تعريف شده اند و تنظيم قوا و سياست گذاري هاي کلان نظام با رهبري است. بديهي است هم مشروعيت تصميمات و اقدامات و هم اثربخشي و کارآمدي قوا به ولايت مداري و اطاعت از اين جايگاه مهم گره خورده است. امام خميني(ره) اين ويژگي مجلس را در پيوند با ولايت اميرالمؤمنين علي(ع) تعيين و فرموده اند: «اگر مجلس که از مقامات بلند يا بلندترين مقام کشوري است، اگر چنانچه الگو قرار داد آن چيزي که اميرالمؤمنين(ع) مي خواست و آن عدالتي را که او در همان برهه کمي که به او مجال دادند، خيلي کم مجال پيدا کرد، اگر الگو قرار بدهند آن را براي اينکه احکام را و اموري که محول به آنهاست به آن نحو اجرا بکنند، به آن نحو تصويب بکنند و دقت بکنند، آن وقت مي شود گفت که مجلس ما هم از متمسکين به اميرالمؤمنين(ع) هستند.»(صحيفه نور، ج18 ،ص127) شارح مکتب امام و مفسر انديشه سياسي او رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) نيز تصريح دارند: «وکيل آينده مجلس، بايد دنبال راه امام و در خط او باشد؛ آن مرد بزرگ و انساني که دشمنانش هم به عظمت و صداقت و شجاعت او اذعان و اعتراف مي کردند.... اين طور آدمي شايسته آن است که به عنوان وکيل اين ملت به مجلس شوراي اسلامي برود، آن کسي که بفهمد امام (ره) چه مي‌گفت؟ چه مي‌خواست و چرا مي‌خروشيد؟»(امام خامنه اي، 1/12/1374)

3- مردم داري: مردم در نظام جمهوري اسلامي مولد قدرت بوده و از آن جايي که اکثريت مسلمان و متدين نيز هستند، يک رکن اقتدار، استحکام و ماندگاري انقلاب و نظام به حساب مي آيند. همين مردم با انتخابات، وکلاي خود را به مجلس مي فرستند و لذا رعايت آنان توسط نمايندگان امري ضروري و حتمي است. 

نمايندگان مردم بايد از جنس مردم و در کنار آنان بوده و به نيازهاي واقعي آنان کاملا شناخت و آشنايي داشته و در برآوردن و پاسخگويي به آن از هيچ تلاشي فروگذار نباشند. رهبر معظم انقلاب( مدظله العالي) در اين خصوص تصريح دارند: «نيازها و مطالبات حقيقي مردم را مي‌شناسيد؛ اشتغال، مبارزه با فساد مالي، زدودن محروميت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گراني، روان شدن چرخه‌ خدمت رساني، گسترش و اعتلاي فرهنگ و اخلاق، رونق يافتن علم و تحقيق، مسئوليت پذيري و پاسخگويي مسئولان حكومتي، در شمار برجسته ترين اين نيازها است و اينهاست كه عدالت اجتماعي را ممكن و پيشرفت و توسعه را محقق مي‌سازد. نيازهاي موهوم و ساخته‌ي دست تبليغات‌چي‌هاي بيگانه و بدخواه، نبايد به جاي اين خواسته‌هاي حقيقي بنشيند»(امام خامنه اي، 6/3/1383)

4- پايگاه مستحکم دفاع از اسلام و انقلاب: مجلس تراز انقلاب اسلامي، پايگاه مستحکم انقلاب و اسلام در برابر تهديدات فزاينده، متنوع و پيچيده استکبار جهاني در شرايط فعلي است. انقلاب اسلامي از ابتداي پيروزي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي همواره آماج سنگين ترين حملات و توطئه هاي نظامي، سياسي ، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي بوده است. طبيعي است که اين انتظار از مجلس شوراي اسلامي وجود داشته باشد تا سنگر و کانوني براي دفاع از انقلاب و نظام در مقابل اين هجمه‌هاي سنگين و رنگارنگ باشد. به ويژه اينکه مجلس با پشتيباني به رأي مردم هم اقتدار داشته و هم بازتاب دهنده خواست مردم به حساب مي‌آيد؛ مردمي که با مبارزه‌اي خونين انقلاب را به ثمر نشانده و نظام سازي و تثبيت آن را با مجاهدت پيش برده اند. بنابراين مجلس بايد همواره صيانت از عزت ديني و انقلابي را نصب العين قرار داده و از اين شأن خود کوتاه نيايد. برخي از تصميمات مجلس با چنين انتظاري مغايرت دارد. به عنوان نمونه، تصور مجلسي که در عرض کمتر از 20 دقيقه در مورد موضوع مهمي همچون برجام، بدون توجه به ملاحظات راهبردي رهبر معظم انقلاب تصميم‌گيري مي‌کند، به عنوان يک مجلس تراز انقلاب بسيار دشوار است.

5- مانع و رادع انحراف: گرچه بسياري از نمايندگان در پيوند با جناح‌ها و احزاب سياسي به مجلس راه پيدا مي‌کنند، اما انتظار اين است در انجام وظايف نمايندگي بر محور مصالح نظام و منافع ملي حرکت کرده و علقه‌هاي جناحي را در مواجهه با لغزش‌ها، انحرافات، خيانت‌ها و فتنه‌ها عليه نظام کنار بگذارند. دغدغه اصلي آنها مسائل اصلي و اساسي جامعه و کشورش بوده و از منافع و علقه‌هاي شخصي و جناحي عبور کنند. حال اينکه برخي تحرکات در مجلس نشان از ضعف آن در اين عرصه دارد. به عنوان مثال، در شرايطي که جامعه با مشکلات متعدد اقتصادي اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌کند و چند سالي است اين معضلات به دغدغه اصلي رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام تبديل شده، تعدادي از نمايندگان مجلس روي رفع حصر از سران فتنه سال 1388 متمرکز شده و با هدف سرپوش گذاشتن بر انحرافات و خطاهاي جبران ناپذير گذشته، وقت و انرژي مجلس را به اين موضوع اختصاص مي‌دهند. يا مثلاً با وجود اينکه همه صاحب‌نظران و دلسوزان بر اهميت موضوع حجاب و برخورد با بدحجابي فزاينده در جامعه اتفاق نظر دارند و تحرکات علني نيز از سوي جريانات و محافل معاند براي زير سؤال بردن اين اصل خدشه‌ناپذير ديني در جريان است، از سوي برخي نمايندگان مجلس توجيهاتي در خصوص اختياري بودن حجاب و مواردي از اين دست شنيده مي‌شود. اين موارد حکايت از آن دارد که هنوز تا يک مجلس در تراز انقلاب فاصله جدي وجود دارد.

6 - استکبارستيز:  ايستادگي در برابر استکبار از شاخصه‌هاي انقلاب و نظام اسلامي است که رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) در بيانيه گام دوم انقلاب به عنوان هفتمين مورد از برکات بزرگ انقلاب اسلامي به آن اشاره داشته و فرموده‌اند: «نماد پر ابهت و باشکوه و افتخارآميز ايستادگي در برابر قلدران و زورگويان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمريکاي جهانخوار و جنايتکار روز به روز برجسته‌تر شد. در تمام اين چهل سال تسليم ناپذيري و صيانت و پاسداري از انقلاب و عظمت و هيبت الهي آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت‌هاي متکبر و مستکبر، خصوصيت شناخته شده ايران و ايراني به ويژه جوانان اين مرز و بوم به شمار مي‌رفته است.»(بيانيه گام دوم انقلاب)
انتظار مي‌رود مجلس شوراي اسلامي به عنوان عصاره فضيلت‌هاي مردم از چنين ويژگي در حد عالي برخوردار بوده و در کليه تصميمات خود به آن وفادار و با هر گونه ضعف، سستي و خداي ناکرده ذلت پذيري در ساير قوا و مراکز مقابله و از اختيار استيضاح براي حذف عناصر ذليل و مرعوب استفاده نمايد.

7- بازوي کارآمد نظام و رهبري: مجلس تراز انقلاب اسلامي مجلسي است که بازوي کارآمد نظام و رهبري براي حل مسائل اساسي کشور است. مجلس کارآمد اولاً نيازهاي واقعي مردم را در سطح ملي مي‌شناسد و به اصطلاح دردآشناي مردم است، ثانياً قوانيني در راستاي گره‌گشايي از اين مشکلات و نيازها تصويب مي‌کند، و ثالثاً تمامي ابزارهاي خود را براي اجراي صحيح اين قوانين به کار مي‌گيرد. مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه از اختيارات و ابزارهاي بي‌نظيري وفق قانون برخوردار است. نظارت بر فرايندها و عملکردها در ساير قوا و نهادها هم موضوع مهمي است که از يک مجلس تراز انقلاب انتظار مي‌رود براساس معيارهاي مشخص در دستور کار داشته باشد. در سال 1389 رهبر معظم انقلاب موضوع مهم و راهبردي اقتصاد مقاومتي را به عنوان کليد پيشرفت و رشد کشور و حل مشکلات جاري نظام و استحکام انقلاب مطرح کردند. در چند سال اخير نيز ضمن ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام در موضوع اقتصاد مقاومتي، معظم له اين دغدغه جدي خود و نياز اساسي نظام را در قالب نام‌گذاري‌هاي ساليانه منعکس ساخته‌اند. اما متأسفانه جز در موارد بسيار نادر و البته نه چندان مؤثر، هيچ حرکت جدي نه در حوزه قانون‌گذاري و نه در حوزه نظارت از مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه صورت نگرفته است.

8 - وابسته نبودن به کانون‌هاي قدرت و ثروت: مجلس شوراي اسلامي در تراز انقلاب که انتظار مي‌رود به کارآمدي نظام و حل مشکلات مردم کمک کند نبايد به کانون‌هاي قدرت و ثروت که به دنبال فرصت طلبي و سوء استفاده بوده و از مجاري غيرقانوني و مفسده انگيز ارتزاق مي‌کنند وابسته شود، چرا که اين وابستگي علاوه بر بي‌اعتباري و سلب اعتماد از مجلس، مانع از انجام وظايفي چون تحقيق و تفحص و اعمال نظارت قانوني مي‌شود.

از آنجا که کانون‌هاي قدرت و ثروت با لابي‌گري به دنبال فراهم کردن پوشش‌هاي قانوني براي اقدامات خلاف و فرصت طلبانه هستند، نزديک شدن و وابستگي مجلس شوراي اسلامي به آنها مي‌تواند زمينه ساز انحراف در ساير دستگاه‌ها و قوا بشود. چنين خطري را مي‌توان از هشدارهاي امام راحل و عظيم الشأن به خوبي دريافت که فرموده است: «اگر خداي نخواسته انحرافي در مجلس پيدا بشود، چون منعکس مي‌شود به همه جا ممکن است انحراف در سطح گسترده‌اي پيدا بشود چنان که اگر انحرافاتي را شما بوسيله اعمال و افعال‌تان از ملت سلب کنيد، اجر بزرگي را داريد، اجر انبياء را داريد.» (صحيفه نور، ج12 ،ص117)
گاهي برخي از اين کانون‌ها مانع انجام وظايف قانوني مجلس در مبارزه با فساد مي‌شوند که نمونه آن، مسکوت گذاشتن مکرر اجراي طرح تحقيق و تفحص از برخي بنگاه‌هاي اقتصادي است که ناکارآمدي آنها بر همگان آشکار است.

شاخص ها و ويژگي هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
هر چند شوراي نگهبان با بررسي هاي قانوني تعدادي از نامزدها را که از صلاحيت‌هاي لازم براي نمايندگي برخوردارند، تأييد و به جامعه معرفي مي کند، اما قطعاً شايستگي ها، توانمندي ها و تجارب آنان براي ايفاي نقش نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي متفاوت است.  بنابراين حال نوبت رأي دهندگان است که با مد نظر قرار دادن شاخص‌ها و معيارهايي که به شرايط و نيازهاي نظام، کشور و جامعه مرتبط است، از ميان نامزدهاي تأييدشده دست به گزينش زده و به شايسته ترين آنان رأي دهند. شناخت و آگاهي به شاخص‌ها يک حق شهروندي است که امکان شايسته گزيني را در انتخابات فراهم مي کند. گاهي اين شاخص‌ها را رهبر معظم انقلاب به عنوان ديده بان انقلاب و مطلع ترين فرد از نيازها و مصالح نظام جامعه اعلام مي‌دارد.

نگاهي به مهم ترين ويژگي‌هاي نمايندگان در تراز انقلاب نيز خالي از لطف نيست. رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي) در اين خصوص به طور مفصل به بيان ويژگي‌ها و شاخص‌‌هاي نمايندگان تراز انقلاب پرداخته‎اند که در ادامه به نمونه‌هايي از اين رهنمودها اشاره مي‌شود:

«بهترين کيست؟ من نسبت به شخص، هيچ‌گونه نظرى ابراز نمي‌کنم؛ اما شاخص‌هايى وجود دارد.  بهترين، آن کسى است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافي گرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافي گرى و تجمل پرستى است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافي گرى باشد، مردم را به سمت اشرافي گرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد.» (امام خامنه اي، 22/2/1388)
«پايبندى او به اسلام باشد، پايبندى او به عدالت باشد، پايبندى او به منافع ملى باشد، مرز او با دشمن مرز مشخصى باشد...بعضى، از دشمن رودربايستى دارند؛ بعضى، ملاحظه دشمن را مى‏کنند. ملاحظه ملت را بايد کرد، ملاحظه خدا را بايد کرد، نه ملاحظه دشمن را. دشمن، دشمن است؛ هرچه ملاحظه کنى، هرچه عقب بنشينى، او جلو مى‏آيد. اگر خاکريز شما در مقابل دشمن خاکريز مستحکمى نباشد، او نفوذ مى‏کند. دشمنان اين را مى‏خواهند. يکى از شاخص‌ها همين است. مردم در هرجاى کشور هستند، به اين شاخص توجه کنند آن کسانى که مرزشان با دشمن و دست نشاندگان دشمن مرز کمرنگى است، اينها براى ورود به مجلس اصلح نيستند. کسانى بايد باشند که مرز روشنى با دشمن داشته باشند.» (همان، 22/12/1386)

«مردم بايد با چشم باز در اين صحنه مهم حاضر شوند و ان شاء الله خداى متعال کمک کند و دل‌هاى مردم را هدايت کند تا فرد با کفايت، شجاع، با اخلاص، داراى روح مردمى، شاداب و با نشاط، مؤمن به هدف‌ها و ارزش‌هاى انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نيروى مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب کنند.» (همان، 1/1/1384)

«لکن رکن اصلى، تدين است؛ يعنى اعتقاد به اسلام و به اصول و پايه‌هاى دينى و عامل بودن به اينها. اين، اساس قضيه است. نماينده‌اى که متدين باشد، شما خاطرتان جمع است که خيانت نخواهد کرد؛ کار خلاف نخواهد کرد؛ حتى کوتاهى و سستى نخواهد کرد... نماينده متدين، مصالح انقلاب و کشور را بر مسائل شخصى يا گروهى، مقدم مى‏داند. تدين، اين خصوصيات و اين خواص مهم را دارد. اگر اين شرط را بتوانيد تأمين کنيد و نماينده متدين را ان شاءالله پيدا و انتخاب کنيد، آن جهات بعدى قابل تأمين تر است.» (همان، 17/2/1371)

«آن کساني که مرزشان با دشمن و دست‌نشاندگان دشمن مرز کمرنگي است، اينها براي ورود به مجلس اصلح نيستند. کساني بايد باشند که مرز روشني با دشمن داشته باشند. اين را من قبلاً هم گفتم، حال هم تکرار مي‌کنم، بگرديد؛ از خدا هم کمک بخواهيد، از آدم هاي مطلع و امين و باصداقت کمک بخواهيد، تا بدانيد چه کساني را بايد بفرستيد مجلس؛ آن وقت مجلس، مجلسي خواهد شد که مي‌تواند آرمان‌هاي ملت را تبلور و تجسم ببخشد به معناي واقعي کلمه...» (همان، 22/12/1386). اما به طور خلاصه، با نگاهي به مجموعه بيانات و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي)، مهم ترين ويژگي‌هاي يک نماينده تراز انقلاب را مي‌توان در سه بخش دسته بندي کرد:

الف) شاخص هاي انتخاباتي
1- استفاده از شيوه‌هاي تبليغاتي صحيح؛
2- پرهيز از بداخلاقي انتخاباتي؛
3- پرهيز از اسراف و هزينه‌هاي سنگين تبليغاتي و انتخاباتي .
ب) شاخص‌هاي فردي
1- تعهد و پايبندي به مباني و ارزش‌هاي اسلام، نظام انقلابي  و اهداف ملت؛ 

2- اعتقاد به خدمتگزاري مردم و مستضعفان؛
3- استکبارستيزي، شجاعت و مقاومت در برابر فشارهاي دشمن؛
4- استقلال طلبي و مرزبندي با دشمن؛
5- طهارت اقتصادي، ساده زيستي و اجتناب از اشرافي‌گري و عدم اتصال به مراکز ثروت و قدرت؛
6- تخصص، تجربه، حسن سابقه، صداقت و روراستي؛
7- مردمي بودن و وفاداري به پيگيري مطالبات منطقي مردم.
ج) شاخص هاي کاري
1- کارآمدي، خستگي ناپذيري و اعتقاد به مديريت جهادي؛
2- آگاهي از نيازهاي جامعه و مردم و اهتمام در جهت رفع مشکلات؛
3- بصيرت، هوشمندي و تدبير؛
4- عدالت طلبي، امانت داري و فسادستيزي؛
5- حرکت در جهت آرمان‌ها و پيشرفت کشور؛
6- التزام به قانون؛
7- پايبندي به اقتصاد مقاومتي و ايمان به ظرفيت‌هاي دروني.
نقش شهروندان در شکل گيري مجلس شايسته و کارآمد 
انتخابات در جمهوري اسلامي ايران انعکاس دهنده نظر واقعي و رأي مردم است، به گونه‌اي که به هر نامزدي رأي دهند همان رأي خوانده شده و همان نامزد از صندوق رأي خارج خواهد شد. بنابراين چنانچه مردم با درک آثار و نتايج رأي خود، با درايت و شناخت وارد صحنه انتخابات مجلس شوراي اسلامي شده و نمايندگاني، جامع نگر، کاردان، آزمون داده، دين مدار، مردم گرا و عدم وابسته به کانون‌هاي ثروت و قدرت را انتخاب کنند، شاهد برپايي مجلسي کارآمد، عدالت گستر و مقتدر خواهيم بود که نمايندگان آن با استفاده از اختيارات و وظايف خود به ارتقای کارآمدي، حل مسائل و مشکلات واقعي مردم و رفع آسيب‌ها و چالش‌هاي جامعه کمک خواهند کرد.

چنين اتفاقي مستلزم حساسيت، تعهد و احساس مسئوليت رأي دهندگان نسبت به سرنوشت کشور است که مجلس در آن نقش مهمي دارد. از نگاه امام راحل و عظيم الشأن « اگر مجلس يک مجلس اسلامي که با انتخاب صحيح انجام بگيرد و اشخاصي که انتخاب مي‌شوند واقعا منتخب ملت باشند، تمام کارهاي کشور با دست مجلسي‌ها اصلاح مي شود.» (صحيفه نور، ج17 ،ص272) 

براي شکل گيري يک مجلس در تراز نظام و کشور اسلامي دقت به رأي و چگونگي انتخاب بسيار مهم است و داراي پيامدهاي خطيري است. از نگاه امام خميني(ره) «مسئله اين نيست که خب، من دلم مي‌خواهد يک وکيل داشته باشم، دلم مي‌خواهد يک وزير داشته باشم، خير، قضيه اين نيست، قضيه سپردن يک مملکتي است به دست يک کسي که اگر ناباب از کار درآيد، صدمه به اسلام مي‌زند، جمهوري اسلامي را از بين مي‌برد، اين مسئله حياتي است براي شما، براي اسلام و مسلمين. آسان اين را نگيريد که ما دخالت نمي‌کنيم. يک دسته بگويند ما دخالت نمي‌کنيم از باب اينکه امر سياسي است به ما چه. اين امر سياسي به همه مربوط است، به اسلام مربوط است، به حفظ اسلام مربوط است.»(همان، ج15 ، ص59 ) با همين نگاه است که امام راحل (ره) هر گونه بي تفاوتي را نسبت به انتخابات نفي و مسئوليت کارآمدي و توانمندي مجلس را بر عهده شهروندان مي‌دانند. ايشان مي‌فرمايند:«امروز مسئوليت به عهده ملت است، ملت اگر چنانچه کنار بنشينند، اشخاص مؤمن، اشخاص متعهد کنار بنشينند و اشخاصي که نقشه کشيده اند براي اين مملکت از چپ و راست، آنها وارد بشوند در مجلس، تمام مسئوليت به عهده ملت است، هر قدمي که بر ضد اسلام بردارند در نامه اعمال ملت نوشته مي‌شود، هر کاري که انجام دهند مسئوليتش متوجه ملت است.» (همان، ج12 ، ص6)
انتخاب به معني فرايندي شامل شناخت و قضاوت در مورد نقاط  قوت و ضعف گزينه‌هاي مختلف و برگزيدن يک يا چند مورد از آنها است. در فرايند انتخاب، يک فرد با توجه به خواسته‌ها، اهداف، توانايي‌ها، امکانات، شرايط و اوضاع و... از ميان دو يا چند گزينه در يک موضوع خاص، يک يا چند مورد را که بهتر و بيشتر با شرايط مورد نظر تطابق دارند يا او را به اهداف نزديک تر مي‌سازند، انتخاب مي‌کند. طبيعي است که فرد در اين فرايند، بسته به ميزان اهميتي که اين انتخاب و گزينه منتخب براي او دارد، تحقيق لازم را صورت داده و با کسب اطلاعات مورد نياز از زواياي مختلف امر، با محاسبه پيامدهاي هر انتخاب، دست به گزينش مي‌زند. اين فرايند در زندگي اجتماعي انسان ها هر روز بارها تکرار مي‌شود. نکته مهم اينجاست که به دليل اختيار فرد در گزينش ميان موارد مختلف و بعضاً سود و زيان اين انتخاب به لحاظ منطقي برعهده خود فرد است. به بيان ديگر، مسئوليت پيامدهاي مثبت يا منفي اين انتخاب برعهده خود فرد گزينشگر خواهد بود.

انتخابات در معناي سياسي نيز از اين قاعده مستثني نيست. انتخابات (اعم از مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري، رياست جمهوري يا شوراها) در واقع گزينش فرد يا افرادي از ميان مجموعه‌اي از افراد است که از حداقل شرايط مورد نظر برخوردارند، البته نقاط اشتراک و اختلافي هم در ميان آنها وجود دارد. اينکه کدام گزينه بهتر مي‌تواند اهداف، منافع ملي، مصالح نظام و مسائل کشور و مردم را پيگيري و به نتيجه برساند يا کدام گزينه نسبت به ديگران از شايستگي بيشتري براي تصدي اين مسئوليت برخوردار است، موضوعي است که از منابع و راه‌هاي مختلفي قابل شناسايي است. اين خود فرد انتخاب کننده است که بايد تشخيص دهد کدام گزينه مناسب تر است. بنابراين، مسئوليت پيامدهاي اين انتخاب نيز برعهده خود همين فرد (و افراد ديگر) است. يعني اگر انتخاب کنندگان، نمايندگاني دلسوز، مردمي، ولايي، بصير، آگاه و انقلابي را انتخاب کنند، براي مدت چهار سال مجلسي کارآمد و انقلابي را تشکيل داده اند که دلسوز آنها و نظام بوده و به معناي واقعي به کشور و ملت خدمت خواهد کرد. برعکس آن هم (همان طور که در مقاطع مختلف مشاهده شده) کاملا صادق است: انتخاب نمايندگاني بر اساس معيارهاي غيرواقعي و نادرست و به دور از هوشمندي و زمان شناسي، باعث تشکيل مجلسي شده که نه تنها باري از دوش ملت بر نداشته، بلکه هزينه هاي هنگفتي را بر دوش ملت و انقلابي گذاشته است.

جامعه اسلامي در انتخابات وظيفه حساسي دارند، از اين رو در اين امر بايد سعي کنند معيارشان فقط رضاي خدا و مصلحت جامعه باشد و در انتخاب آن‌ها هيچ گونه انگيزهاي غير از انتخاب شايسته ترين را نداشته باشند. بر همين اساس در انتخابي که صورت مي‌گيرد بايد افرادي کاملا شناخته شده و واجد صلاحيت و شايستگي براي انجام وظايف خطير و سرنوشت ساز نمايندگي به مجلس راه پيدا کنند.

از اين رو، هيچ گونه لج بازي، تعصبات نژادي، محلي، قومي و قبيله‌اي، روابط دوستي و گروهي و حزبي، هواهاي نفساني و دنياطلبي و مصلحت انديشي هاي نابجا نبايد در انتخاب نامزدها راه پيدا کند و همان طور که گفته شد، با توجه به پيامدهاي مهم اين انتخاب، افراد بايد براساس شاخص‌ها و معيارهايي دست به گزينش نمايندگان مجلس بزنند که بعداً مردم و کشور از نتايج مثبت اين انتخاب منتفع شده و هيچ گونه هزينه اضافي و نابجا بر کشور و مردم بار نشود. رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي) در اين خصوص مي‌فرمايند: «هر چه انتخاب کنيد براي خود انتخاب کرده‌ايد. انتخاب خوب شما به خودتان بر مي گردد، انتخاب با غفلت هم بدي‌اش به خودتان برمي‌گردد. با اختيار و اراده، کار را درست انجام دهيد.» (امام خامنه اي، 5/12/1394)
بنابراين، کيفيت نمايندگان منتخب و کليت مجلس شوراي اسلامي، کارآمدي يا ناکارآمد بودن، انقلابي يا غيرانقلابي بودن و مؤثر و مفيد بودن يا نبودن مجلس دقيقا به نوع و کيفيت انتخاب مردم بستگي دارد.

چگونگي دستيابي به نامزد اصلح 

در خصوص راه هاي دستيابي به نامزد اصلح نکات زيادي وجود دارد، اما نگاهي به برخي رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) در اين زمينه، بيش از بقيه موارد راهگشا است:

«آنچه كه در اين فاصله و در اين فرصت مهم است، اين است كه مردم علاوه بر همت بر حضور، همت بر انتخاب خوب هم داشته باشند. همان طور كه عرض كرديم، يك انتخاب خوب، يك انتخاب درست، نه فقط در طول چهار سال، گاهي در طول ده‌ها سال تأثيراتش براي كشور باقي مي‌ماند. براي انتخاب خوب بايد فكر كرد، بايد معيارها را شناخت... اجمالا معيار اصلي اين است كه كساني سركار بيايند كه همت‌شان بر حفظ عزت و حركت كشور در جهت هدف هاي انقلاب باشد. آنچه ما در اين سال هاي طولاني از خيرات و بركات به دست آورده‌ايم، به بركت هدف‌هاي انقلاب بوده است؛ هر جايي كه ما كم آورديم، عقب مانديم، شكست خورديم، به خاطر غفلت از هدف‌هاي انقلاب اسلامي و هدف‌هاي اسلامي بوده است. كساني سر كار بيايند كه مصداق: «ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» باشند؛ اهل استقامت، اهل ايستادگي باشند؛ زرهي پولادين از ياد خدا و از توكل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد ميدان شوند. شعارها را نگاه كنيد، ببيند شعارهايي كه تعيين مي‌كنند، چه جور شعارهايي است؟ گاهي بعضي‌ها - البته اشتباه مي‌كنند - براي جلب آرا، شعارهايي مي‌دهند كه اين شعارها از حدود قدرت و اختياراتشان بيرون است؛ اين‌ها را مردم هوشمند ما مي‌توانند بشناسند، مراقبت كنند، دقت كنند. آنچه كه براي مردم لازم است، آنچه كه فوريت بيشتري دارد، آنچه كه با واقعيات و امكانات كشور سازگار است، آنچه كه به افزايش قدرت دروني ملت مي‌انجامد، آن‌ها را در شعارهايشان بگنجانند؛ اين يكي از معيارها است.» (امام خامنه اي، 25/2/1392)

 «همچنان که اصل انتخابات يک تکليف الهي است، انتخاب اصلح هم يک تکليف الهي است.»(همان، 31/2/1376)
در خصوص شيوه کشف و انتخاب فرد اصلح نيز رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) در مقاطع مختلف نکته‌ها و شيوه‌هايي را بيان نموده اند. توجه به اين نکته‌ها مي‌‌تواند ما را در چگونگي کشف فرد اصلح راهنمايي نمايد.

«اين را من قبلاً هم گفتم، حالا هم تکرار مي‌کنم، بگرديد؛ از خدا هم کمک بخواهيد، از آدم‌هاى مطلع و امين و باصداقت کمک بخواهيد.» (همان، 22/12/1386)
رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) در باب تأکيد بر لزوم اداي تکليف همراه با شناخت و انتخاب صالح ترين‌ها فرموده اند:

«نکته بعدى در باب انتخابات اين است که مردم بايد به فکر شناخت اصلح باشند؛ چون امر کوچکى نيست. مسئله انتخابات، مسئله سپردن سرنوشت بخش عمده امکانات کشور به يک نفر و يک مجموعه است. سرنوشت مسائل اقتصادى، مسائل فرهنگى، روابط خارجى و مسائل گوناگون ديگر تا حدود زيادى به اين قضيه وابسته است... شوراى نگهبان طبق وظيفه قانونى خود، کسانى را که از لحاظ معيارهاى قانونى صلاحيت دارند، مشخص خواهد کرد. سپس من و شما بايستى در بين اين مجموعه نگاه کنيم و کسى را که اصلح است، انتخاب کنيم. اين هم وظيفه بسيار مهمى است.»(همان، 11/2/1380)

 «براي برداشتن گام‌هاي استوار در آينده، بايد گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از اين راهبرد غفلت شود، دروغ ها به جاي حقيقت خواهند نشست و آينده مورد تهديدهاي ناشناخته قرار خواهد گرفت.»(بيانيه گام دوم انقلاب)

خلاصه کلام معظم له در خصوص راه هاي شناخت کانديداي اصلح از ميان هزاران فرد حاضر در صحنه، تحقيق و کسب اطلاعات در مورد ميزان تعهد افراد به مکتب اسلام، انقلاب و رهبري، نظام و مردم، ميزان تجربه، تخصص و کارآمدي، ميزان توانمندي، گرايش‌هاي سياسي و ساير موارد مطرح شده و در نهايت توکل به خداوند متعال براي انتخاب درست است. فرايند کلي و چگونگي شناخت کانديداي اصلح به قرار زير هستند:

1- مطالعه و بررسي مواضع احزاب و جريانات سياسي و نامزدها: اگر براي رأي دهندگان مقدور باشد بايد به صورت شخصي به دنبال مطالعه و بررسي سوابق، مواضع و عملکرد احزاب و جريانات سياسي و نامزدها برآيند. اما از آنجا که براي غالب رأي دهندگان اين فرصت و امکان فراهم نيست، استفاده از جلسات بصيرتي و مطالعه نشريات آگاه‌سازي سياسي راه ميان بر و شيوه منطقي محسوب مي شود.

2- مراجعه به افراد معتمد و اعتماد به مشاوره آنان : هر چند مردم شريف ايران به برکت انقلاب اسلامي از رشد سياسي بالايي برخوردارند، اما مشاوره با افراد آگاه و متدين براي شايسته گزيني در انتخابات و افزايش ضريب آگاهي نسبت به گروه‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي بويژه در کلان‌شهرها که تعداد نمايندگان بالا بوده و شناخت همه نامزدها کاري ساده نيست، يک ضرورت لازم و گاهي اجتناب ناپذير به حساب مي‌آيد. در اين راستا امام راحل مي‌فرمايند: «جامعه اسلامي ايران که به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت انتخاب اصلح را دارند، البته مشورت در کارها از دستورات اسلامي است و مردم با متعهدين و معتمدين خويش مشورت مي نمايند.»(صحيفه نور، ج20 ،ص194) همچنين معظم له بين اعتماد براي مشورت و آزادي انتخاب منافاتي قائل نبوده و تصريح دارند: «مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هر کس که خواستند رأي دهند.»(همان، ج18 ،ص179) در اين راستا، خلف صالح ايشان رهبر معظم انقلاب نيز توصيه مشابه داشته و به مردم شريف ايران فرموده اند: «مردم بايد بگردند و بشناسند و اگر قرار است براي شناختن به توصيه کساني گوش کنند، آنان را براي شنيدن توصيه شان انتخاب کنند که به آنها واقعا اطمينان داشته باشند و با دلي آسوده و خالي از شک بتوانند به معرفي آنان عمل کنند.» (امام خامنه اي، 15/11/1362 ) همچنين معظم له در موردي ديگر به مردم توصيه مي کنند: «مردم هم نگاه کنند و اصلح را انتخاب کنند... شما تلاش خود را بکنيد؛ مشورت خود را بکنيد؛ از کسانى که فکر مى‌کنيد مى‌توانند شما را راهنمايى کنند، راهنمايى بخواهيد؛ به هر نتيجه‌اى که رسيديد، عمل کنيد و رأى بدهيد؛ اجر شما را خداى متعال خواهد داد. ما مأموريم که به آنچه مى‌فهميم و به آنچه تکليف الهى تشخيص مى‌دهيم، عمل کنيم؛ مطابق با واقع شد يا نشد، اجر ما محفوظ است. اجر کسى که عامل به تکليف است، پيش خداى متعال محفوظ است.»(همان، 3/3/1384)

بديهي است در مشورت گرفتن از افراد و معتمدان بايد به تدين، شناخت و آگاهي و عدم وابستگي آنها به احزاب و گروه‌هاي سياسي اطمينان داشت. همان گونه «مَن شاوَرَ ذِوي اَلالباب، دل علي الصواب» (هر کس با صاحبان انديشه مشورت کند، به راه راست هدايت مي شود.)(بحارالانوار، ج77، ص422) و امام صادق(ع) نيز مي‌فرمايند:«شاور في اَمرَک الَذين يخشون الله عَزَوَجل»(در امور خود با کساني که از خدا مي‌ترسند مشورت کن.)(الخصال، ج1 ،ص169 ) بر همين اساس امام خميني(ره) در وصيت نامه سياسي ـ الهي خود براي پيشگيري از تکرار واقعه تلخ مشروطه، مشورت با روحانيون و طبقه تحصيل کرده و دانشگاهي مشهور به تقوا و متعهد به جمهوري اسلامي را به مردم توصيه کرده اند.

3 - مراقبت در مقابل تبليغات کاذب و عدم تأثيرپذيري از آنها: دشمنان انقلاب و نظام اسلامي که در چهل سال گذشته همواره پايان انقلاب و شکست نظام را آرزو داشته و القا کرده اند، براي پيشبرد دشمني خود از ابزار تبليغي، رسانه‌اي و جنگ رواني استفاده فراواني نموده و دست به تخطئه و فريب در شرايط و موقعيت‌هاي سرنوشت ساز زده‌اند. انتخابات يکي از موقعيت‌هاي سرنوشت سازي است که دشمن نيز تبليغات کاذب، اقدامات رسانه‌اي و جنگ رواني خود را متمرکز و تشديد مي‌کند. در چنين شرايطي دشمن براي کمک به جريانات و اشخاص غرب گرا، نفوذي و واداده و تخريب جريانات و چهره‌هاي انقلابي، جهادي و کارآمد از ابزار رسانه‌اي و تبليغي خود سود مي‌جويد که خنثي سازي آن به شناخت و تجربه نياز دارد. در اين راستا رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) مي‌فرمايند: «در طول اين چهل سال و اکنون مانند هميشه سياست تبليغي و رسانه‌اي دشمن و فعال ترين برنامه‌هاي آن، مأيوس سازي مردم و حتي مسئولان و مديران ما از آينده است. خبرهاي دروغ، تحليل‌هاي مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعيت‌ها، پنهان کردن جلوه‌هاي اميد بخش، بزرگ کردن عيوب کوچک و کوچک نشان دادن يا انکار محسنات بزرگ، برنامه‌هاي هميشگي هزاران رسانه صوتي و تصويري و اينترنتي دشمنان ملت ايران است و البته دنباله‌هاي آنان در داخل کشور نيز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادي‌ها در خدمت دشمن حرکت مي‌کنند.»(بيانيه گام دوم انقلاب)
آسيب هاي انتخابات
انتخابات که متأثر از تصميم و رفتار انساني است، همچون ساير عرصه‌هاي اقدام و عمل انساني در معرض آسيب‌هايي قرار مي‌گيرد. اما از آنجا که آثار اين آسيب ها در سرنوشت کشور اثرگذار است و بر رويکردها، کارکردها و عملکردهاي نهادها و مجموعه‌هاي منتخب تأثير مي‌گذارد، توجه به آن براي اجتناب يا اصلاح اهميت بسيار بالايي دارد. در اين زمينه موارد متعددي قابل احصا و بررسي هستند، اما در اين مجال تنها به برخي آسيب ها در فرايند انتخاب و رأي دهي اشاره مي‌شود که البته بيشترين تأثير منفي را بر عملکرد مجلس شوراي اسلامي دارد:

 1- رأي بر اساس رويکرد انفعالي
شرکت در انتخابات و رأي دادن همچون ساير اقدامات که مستلزم انگيزه، شناخت و تحرک براي اثربخش بودن نتيجه است، نيازمند توجه، صرف وقت و انرژي و کسب آگاهي براي شور بخشيدن به اصل مشارکت و رأيي آگاهانه و هوشمندانه براي تشکيل مجلسي کارآمد و انقلابي است. مجلسي که بتواند در عين حفظ آرمان‌ها و ارزش‌هاي ديني و ملي، پاسخگوي مشکلات و نيازهاي اساسي کشور و مردم نيز باشد. با اين وجود، برخي افراد با رويکردي منفعلانه در انتخابات ظاهر مي‌شوند که:

1-1- نسبت به شناخت جريانات سياسي و نامزدهاي انتخاباتي بي تفاوتند.
2-1- هيچ تلاشي براي ترغيب اطرافيان و دوستان براي شرکت در انتخابات به خرج نمي‌دهند.
3-1-در پاسخگويي به سؤال و نياز اطرافيان به شناخت نامزدها و آگاهي از ملاک ها و شاخص‌ها ناتوانند.

4-1- در انتخاب نامزدها، تابع فضا و جو غالب بوده و با دنباله روي از ديگران رأي مي‌دهند.

5-1- نسبت به نتيجه و تأثير رأي توجهي نداشته و خروجي انتخابات براي شان علي السويه است.

حال آنکه در مقابل اين رويکرد، برخي عناصر فعال حزبي و خطرناک تر از آنان، عناصر مسئله دار و مخالف نظام که به دنبال نفوذ پارلماني و استفاده از جايگاه مجلس براي اهداف سياسي خاص هستند، فضا را به دست گرفته و با استفاده از رويکرد انفعالي برخي عناصر مدعي تدين و تقدس، اهداف خود را محقق مي‌سازند.

2- رأي بر اساس رويکرد احساسي
در حالي که انتخابات محل رفتاري سنجيده و عقلاني است که امکان انتخاب گزينه‌اي شايسته تر از ميان نامزدها و در عين حال با توجه به واقعيت‌هاي موجود را فراهم مي‌سازد، اما برخي افراد و گروه‌ها رويکردي احساسي به آن داشته و هزينه‌هاي بيهوده‌اي را بر کشور تحميل مي‌نمايند. ويژگي هاي رويکرد احساسي عبارتند از:

1-2- اصلي و فرعي نکردن مسائل سياسي- انتخاباتي؛
2-2- اتخاذ معيارهاي حداکثري و طرد نامزدها با تلقي هرگونه ضعف احتمال؛ي

3-2- عدم توجه به منطق رأي و رأي آوري در انتخابات؛
4-2- تأثيرپذيري از علائق نسبت به شخصيت‌هاي سياسي خاص و مبنا قرار دادن عواطف در ميدان سياست؛
5-2- بی توجهی به پيامدهاي عبور از منطق رأي و رأي آوري با تلقي اداي تکليف و تکليف گرايي.
موارد فوق موجب مي‌شود صرفا احساسات فرد(با توجيه انقلابي و تکليف گرايانه) بر او غلبه کرده و در نتيجه دست به انتخاب هايي مي زند که معمولا پشيماني را هم به دنبال دارد. 

تغيير قانون انتخابات و افزايش سن رأي دهندگان از 15 به 18 سال در راستاي مديريت اين رويکرد به حساب مي‌آيد. اما متأسفانه ضعف بصيرت نافذ، نگاه هاي قشري و حاکميت عواطف و علقه هاي سياسي موجب مي شود اين رويکرد در انتخابات تأثيرات منفي گذاشته و گاه بازيگران حرفه‌اي با ايجاد دوگانه هاي کاذب از آن براي اهداف انتخاباتي سوءاستفاده کنند. دوقطبي هاي سياسي در آستانه انتخابات براي مصادره اين رويکرد است که نمونه آن دوقطبي هاي «جنگ- صلح» و «محدوديت- آزادي» است.

3- رأي بر اساس رويکرد قومي، قبيله اي و فاميلي
در حالي که به برکت انقلاب اسلامي امکان شرکت و تأثيرگذاري در قدرت و حاکميت براي مردم فراهم آمده تا با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه به کارايي بيشتر نهادهاي حاکميتي منجر شود، متأسفانه يکي از آسيب‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مناطق قبيله‌اي و عشيره‌اي، حاکميت رويکرد قبيله‌اي و فاميلي است که اين ويژگي‌ها را دارد:

1-3- حاکميت قوم مداري و خود برترپنداري قوميتي و نفي شايستگي‌هاي ديگران

2-3- ترجيح وابستگي و انتساب قومي و قبيله‌اي بر صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي نامزدها

اين نگاه به مهم ترين و اساسي ترين معيار در گزينش و رأي دهي تبديل مي شود. در اين مناطق عمدتا روال کار بدين صورت است که افراد به جاي مطالعه و بررسي دقيق نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامی، منتظر مي‌مانند تا از طرف طايفه و قوم متبوع شان فرد يا افرادي معرفي شوند و البته در انتخاب اين افراد هم نوعي اجبار و الزام وجود دارد.

در اين شرايط عملاً تجربه، تخصص، دلسوزي، ايمان و تعهد، ولايت مداري، صداقت و دست پاکي، انگيزه براي خدمت و مواردي از اين دست قرباني گرايش‌هاي قومي، قبيله‌اي و خويشاوندي مي‌شود. فرد در چنين حالتي به جاي انديشيدن به ملاک ها و معيارهاي يک انتخاب صحيح و واقعي که قبلا اشاره شد، عمدتا به تأمين منافع قوم و قبيله خود مي‌انديشد. اين رويکرد درست در نقطه مقابل شايسته سالاري و انتخاب اصلح قرار دارد و در صورت تداوم، انگيزه خدمت را در افراد شايسته از بين مي‌برد. ضمن اينکه زمينه سوءاستفاده را براي احزاب و جريانات سياسي فرصت طلب را هم فراهم مي‌کند تا با سوءاستفاده از اين رويکرد غلط آن را براي يارکشي در مجلس به کار گيرند.

چرا که در صورت تأييد نامزد متصل به يک جريان سياسي از سوي بزرگان قوم و طايفه، وي با رأي بالايي پيروز انتخابات خواهد بود. اين امر زمينه را براي چانه زني هاي کاذب ميان جناح هاي سياسي و طوايف ساکن در مناطق مختلف فراهم کرده و انتخابات در اين مناطق را از مسير اصلي که همان اعتلاي نظام است خارج مي‌سازد. از اين رو، يکي از عوارض اين رويکرد غلط، آسيب ديگري در رقابت‌هاي انتخاباتي، يعني استفاده ابزاري جريانات سياسي فرصت طلب از موضوع قوميت‌ها و حتي مذاهب است.

4- رأي بر اساس رويکرد منفعت طلبانه و نگاه صرف به منافع مادي
در حالي که با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه در انتخابات، ارتقای امنيت و منافع ملي را مي‌توان تأمين کرد، اما گاهي نيل به منافع حقير مادي موجب مي‌شود تا اين فرصت طلايي از بين رفته و ميدان براي فرصت طلبان و سودجويان فراهم آيد. اين رويکرد آسيبي، هم از سوي نامزدها و هم رأي دهندگان قابل تصور است. اين رويکرد آسيبي موجب شده:

1-4- برخي از نامزدها در عين عدم شايستگي، براي تأمين منافع مادي خود را به آب و آتش زده و با صرف هزينه هاي سنگين، رسيدن به نمايندگي مجلس را دنبال نمايند.

2-4- برخي از مجموعه ها، گروه ها و افراد فرصت طلب براي تأمين منافع مادي با برخي از نامزدها زدوبند نموده و با صرف هزينه هاي سنگين، از آنان در رقابت هاي انتخاباتي حمايت کنند.

3-4- برخي از رأي دهندگان با تصور دستيابي به منافع مادي، با فراموشي ارزش ها و آرمان هاي انقلابي، ديني و ملي، به نامزدهايي رأي دهند که فاقد شايستگي و صلاحیت لازم هستند.

4-4- فاجعه آميزترين شکل اين آسيب، خريد و فروش رأي به حساب مي آيد که در واقع نوعي خيانت به اين حق و تکليف سياسي انقلابي و واگذاري ميدان به فرصت طلبان و خبيثان در عرصه رقابت هاي انتخاباتي است.

نتيجه آرایي که تنها بر اساس محاسبات و منافع مادي و نگاه صرف به آن به صندوق ها ريخته مي شود، درست در نقطه مقابل نگرش به انتخابات به عنوان عاملي براي ارتقای امنيت ملي و کارآمدي نظام و اعتلا و پيشرفت کشور است. چنين نماينده اي در مجلس تنها به دنبال فرصت طلبي، کارچاق کني و زدوبند است که نمونه هاي دريافت امتياز شغلي براي بستگان، دريافت آپارتمان براي شخص خود و گرفتن امتياز مجوز در قبال انصراف از تحقيق و تفحص يا انجام تأييدهاي نابجا از سوي برخي نمايندگان از مصاديق آن است.

پيامدهاي عدم دقت در انتخاب اصلح
شکر نعمت حق انتخاب به انجام آگاهانه، دقيق و منطقي آن است. در اين صورت نتيجه رأي، ورود افراد شايسته، توانمند و دلسوز به مجلس و ارتقای سطح کارآمدي مجلس است که مي‌تواند ساير قوا و دستگاه ها را نيز در مسير کارايي، کارآمدي، انجام وظايف و خدمت به جامعه هدايت کند.

از اين روي، توصيه رهبري نظام به رعايت دقت براي انتخاب افراد صالح و شايسته نمايندگي بوده است که در اين صورت بيش از همه خود رأي دهندگان سود آن را خواهند برد. امام خامنه‌اي(مدظله العالي) چنين دقتي را انتظار داشته و مواهب آن را براي رأي دهندگان اين گونه توصيف مي‌فرمايند: «برادران عزيز، خواهران عزيز، فرزندان عزيز من، جوانان! هرچه انتخاب کنيد براي خودتان انتخاب کرده‌ايد. انتخاب خوب شما به خود شما برمي‌گردد؛ اگر انتخاب با غفلت انجام بدهيد که انتخاب بدي از آب دربيايد و از کار دربيايد، بدي‌اش به شما برمي‌گردد؛ خاصيت کار اين است. با اختيار و با اراده داريد يک اقدامي را انجام مي‌دهيد، سعي کنيد کار را درست انجام بدهيد. اگر درست و با دقت انجام داديد، دو فايده مي‌بريد: اولاً خداي متعال از شما راضي مي‌شود که کار را درست انجام داده ايد؛ ثانياً نتيجه کار به احتمال زياد نتيجه درست خواهد بود. اگرچنانچه کار را با ملاحظه و با دقت انجام بدهيم، ممکن هم هست يک وقتي نتيجه خوب از آب درنيايد اما آن اجر اولي وجود دارد؛ وقتي کار را شما با دقت و با بصيرت انجام داديد، خداي متعال از شما قبول مي‌کند، ولو يک اشتباهي هم انسان در اثنا کرده باشد؛ اما اگر بي‌دقت انجام داديد، نه؛ خداي متعال هم ناراضي مي‌شود، احتمال مصادف شدن با حق هم کم مي‌شود. انتخاب که مي‌خواهيد بکنيد، بشناسيد و انتخاب کنيد؛ بشناسيد. به دين‌شان، به تعهدشان، به وفاداري‌شان به انقلاب، به ايستادگي‌شان در راه انقلاب، به عزم و اراده‌شان، به شجاعت شان و به مرعوب نشدن‌شان خاطرجمع بشويد، رأي بدهيد؛ چه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، چه در انتخابات مجلس خبرگان؛ فرقي نمي‌کند، هر دو مهم است، که من قبلا درباره‌ي اهميت هر دو صحبت کرده‌ام. آنجايي هم که نمي‌شناسيد، نگوييد من نمي‌شناسم پس رأي نمي‌دهم؛ نه، برويد سراغ کساني که به دين آن‌ها، به تعهد آن‌ها و به بصيرت آن‌ها اطمينان داريد، از آن‌ها سئوال کنيد؛ اين راه علاج است. بنابراين، راه روشن است، هدف روشن است، وظيفه و تکليف روشن است، کار هم بزرگ است. و وقتي انسان کار بزرگ را و کار خدايي را درست انجام داد ِ ان تنصُروا الله َ ينصُرکم؛ وقتي شما ، در راه نصرت الهي قدم زديد، خداي متعال قطعا شما را نصرت خواهد کرد. در آن صورت، نتيجه انتخابات نتيجه‌اي خواهد بود که ان‌شاءالله به نفع کشور است هرچه باشد.»(امام خامنه اي، 5/12/1394)
عواملي که موجب مي‌شود رأي دهنده دقت لازم براي انتخاب نامزدها را نداشته باشد، مي‌توان در موارد زير جست‌وجو کرد:

1- ناآگاهي و شناخت از اهميت رأي و نتايج آن؛
2- نداشتن شناخت از اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي؛
3- بي توجهي به الزامات استفاده از حق رأي و يا ناآگاهي به ارزش رأي در سرنوشت آينده؛
4- بي حوصلگي و مايه نگذاشتن براي انتخابات.
حال آنکه انتخابات به مثابه «شب قدر» است که مي‌تواند مقدرات کشور و نظام را براي چهار سال متوالي (در انتخابات مجلس شوراي اسلامي) تعيين کند و چنانچه رأي دهنده دقت لازم را براي بکارگيري رأي به عنوان سرمايه‌اي گرانقدر در مسير تعيين آينده کارآمدي و پيشرفت کشور به کار نگيرد، مي‌توان پيامدهاي زير را متصور بود:

1- ورود افراد ناصالح، ناشايسته و فرصت طلب به مجلس و شريک شدن در برخي از تخلفات و خيانت‌هاي آنان؛
2- ادامه يا افزايش ناکارآمدي در مجلس و شريک شدن در ضعف ها، ناکارآمدي ها و وارد شدن آسيب ها به نظام و کشور؛
3- احتمال ورود افراد نفوذي و مسئله دار به مجلس و شريک شدن در خيانت ها و جنايت هاي احتمالي آنان.
پيامدهاي فوق مي تواند تأثير منفي در بعد رواني و قضاوت افکار عمومي نسبت به کارايي سياست ديني و مردم سالاري ديني داشته و زبان مخالفان جمهوري اسلامي را عليه آن دراز کرده و به اعتبار نظام لطمه زند، اعتباري که محصول خون هزاران شهيد و زحمات و مجاهدات فراواني است که در عرصه هاي مختلف براي کسب آن هزينه شده است. بي دقتي در انتخاب و رأي به نوعي اين زحمات را خنثي کرده و بي اعتنايي نسبت به اداي تکليف و استفاده از اين حق به صورت مؤثر در انتخابات به شمار مي آيد.

انتظار از خانواده بزرگ نيروهاي مسلح 

براي ايفاي نقش قانوني، ضابطه مند و فعال در انتخابات
خانواده بزرگ نيروهاي مسلح با انتساب به فرماندهي معظم کل قوا از يک سو موظف به رعايت قوانين و ضوابط مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي بوده و از سوي ديگر به عنوان شهروندان نظام مقدس جمهوري اسلامي، داراي حق استفاده از رأي خود در انتخابات هستند. در واقع انتظار کلي از نيروهاي مسلح اين است که نسبت به تحقق راهبردهاي انتخاباتي فرمانده معظم کل قوا يعني مشارکت حداکثري، انتخاب هوشمندانه و آگاهانه، و افزايش کارايي و کارآمدي نظام کمک کرده و از سويي ضوابط و چارچوب‌هاي قانوني تعيين شده براي نيروهاي مسلح را مراعات کنند. اين ضوابط عبارتند از:

1- عدم ورود به دسته بندي ها و جناح هاي سياسي؛
2- عدم استفاده از موقعيت، امکانات و اموال دولتي در اختيار براي تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي.
همچنين بخشي از نيروهاي مسلح وظيفه تأمين امنيت انتخابات و حفظ ثبات و آرامش و امنيت عمومي کشور را براي برگزاري انتخابات برعهده دارند که انجام آن مستلزم رعايت ضوابط و قواعد مشخص و ابلاغي است. رعايت ضوابط و قوانين مشخص شده براي فعاليت هاي سياسي نيروهاي مسلح که امري لازم، مطاع و قطعي است، مغايرتي با مشارکت آگاهانه و مؤثر نيروهاي مسلح نداشته و اتفاقا همسو با رسالت و اهداف کلاني است که در رأس آن حفظ و ارتقای اقتدار و امنيت ملي قرار دارد. در شرايطي که دشمنان با به کارگيري تهديد ترکيبي و پيچيده به دنبال بي ثبات سازي و يا نفوذ و فشل سازي مجموعه ها و دستگاه هاي راهبردي نظام هستند، انتخابات با کارکردهاي زير مي تواند در خنثي سازي راهبرد دشمن ايفاي نقش کند:

1- اثبات برخورداري نظام از پشتوانه مردمي و داشتن مقبوليت با مشارکت حداکثري مردم در انتخابات؛
2- اثبات برخورداري نظام از اعتماد همه جناح ها و علايق سياسي و امکان رقابت سياسي درون آن؛
3- اعتماد رأي دهندگان به امکان گردش قدرت و پاسداشت رأي آنها توسط نظام؛
4- امکان افزايش کارآمدي با گردش قدرت و تغيير افراد از طريق رأي در راستاي حضور افراد شايسته و توانمند در قدرت.
با توجه به موارد فوق، از خانواده بزرگ نيروهاي مسلح انتظار مي‌رود:

1- تمامي آنان نه تنها در انتخابات شرکت داشته باشند، بلکه بستگان و اطرافيان را نيز تشويق و ترغيب به شرکت نمايند.

2- با شناخت شرايط و اوضاع داخلي، منطقه‌اي و بين المللي و نيازها و مسائل اساسي کشور، معيارها و شاخص هاي مجلس و وکلاي در تراز انقلاب را دقيق و عميق بشناسند.
3- حضور آنان کاملا فعال و آگاهانه بوده و رأي خود را با شناخت و آگاهي انتخاب و توان آگاهي بخشي و بصيرت افزايي به سايرين را داشته باشند.

4- در نگاه به انتخابات از منافع مادي حقير و علقه هاي قوميتي و محلي عبور کرده، مصالح نظام و منافع ملي و افزايش کارآمدي را مد نظر قرار دهند.

5- از هر گونه گرايش و رفتار احساسي خودداري و به مصالح نظام و منافع ملي توجه کنند.

6- در کلانشهرهايي که چندين کرسي مجلس به آنها اختصاص مي‌يابد، به تعداد کامل نمايندگان مورد نياز رأي داده و از ارائه تعرفه با فهرست ناقص اجتناب کنند.

7- از آنجا که متأسفانه در ساليان اخير، دشمنان به دنبال سوءاستفاده از شرايط انتخاباتي براي اهداف شيطنت آميز خود هستند، مجموعه نيروهاي مسلح بايد به حفظ فضاي آرامش و امنيت کمک کنند.

برآورده شدن انتظارات فوق قبل از هر چيز در گرو آگاهي و بصيرت نافذ است که از طريق آن ضمن شناخت جريانات سياسي و نامزدهاي انتخاباتي، شاخص ها و معيارهاي معطوف به صيانت از ارزش ها و آرمان هاي انقلابي و در همان حال، نيازها و مسائل اساسي مردم و کشور معلوم شود تا امکان انتخاب و تعيين رأي دقيق، آگاهانه و مؤثر براي کارآمدي، استحکام، اقتدار و امنيت کشور فراهم شود. يک عامل اساسي در چنين فرايندي توجه به آثار شرکت در انتخابات و رأي آگاهانه است که موجب انگيزه حضور و دقت در رأي مي شود. امام خميني(ره)براي جلوگيري از انفعال نيروهاي مؤمن و انقلابي و تقويت انگيزه و اهتمام آنان در انتخابات، سال ها قبل از آنکه نگاه ابزاري دشمنان انقلاب به انتخابات معلوم شود به صراحت هشدار دادند: «اگر مؤمنين کنار بروند، آن‌هايي که متعهد به اسلام هستند کنار بروند و اين‌ها بيايند و قبضه کنند، مثل صدر مشروطه که رفتند کنار اشخاصي که متعهد بودند و قبضه کردند مشروطه را آنهايي که متعهد به اسلام نبودند، اسلام را به آنجا کشاندند که همه ديديد. اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در ميدان، مؤمنين آمده بودند، روشنفکرهاي متعهد آمده بودند و مسلمان هاي متعهد آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند که ديگران بيايند مجلس را بگيرند، ما به اين روزگار نمي‌رسيديم، ما مملکت‌مان خراب نمي شد.»(صحيفه نور، ج12 ، ص7)

